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 *زدانشگاه شيرا ،شناسي جامعه گروهدانشيار اصغر مقدس، علي

  دانشجوي دكتري  دانشگاه تهران شفيعه قدرتي،
  

  

  چكيده
در ديـد  . اري برخوردار شـده اسـت، عواطـف اسـت    شناسي كه در سه دهة اخير، از پيشينة پرب هاي نوظهور جامعه يكي از حوزه

هاي واقعي يا تخيلي اجتماعي را ارزيابي نموده و به آنها واكـنش   اجتماعي، عاطفه فرايندي است كه در آن كنشگران، موقعيت
ريـان  شـود؛ بلكـه نيرويـي اسـت كـه ج      در اين حوزه، عاطفه به عنوان منبع سوگيري و در مقابل خرد، تلقي نمي. دهند نشان مي

نظريه پردازان اين حوزه، بر نحوة ورود عاطفه در روابط بين شخصي و ساختاربندي تعاملات اجتمـاعي  . تعامل را پيش مي برد
تـرين   شناسـي عاطفـه يكـي از متنـوع     جامعـه . گروهي نيز در تلاش براي پيوند اين حـوزه بـا سـطح كـلان هسـتند     . تأكيد دارند

ي  هـا  در ايـن مقالـه، نظريـه   . هـاي مختلـف در آن حضـور دارنـد     نظريه پردازان از حوزهشناسي است؛ چرا كه  هاي جامعه حوزه
ترنر، نظريـة قـدرت ـ منزلـت كمپـر، و نظريـة مبادلـة اجتمـاعي لاولـر بررسـي              شناسي عواطف از جمله نظرية روانكاوانة جامعه
 .ر خواهد گرفتسپس نقاط قوت و ضعف آنها در رابطه با جامعة ايران مورد بررسي قرا. شود مي

  شناسي عاطفه، مبادله، قدرت ـ منزلت، ترنر، كمپر، لاولر، جامعه ايران عاطفه، جامعه :هاي كليدي واژه
 

  
 مقدمه

ــه ــاد     جامع ــاكنون ابع ــم، ت ــوان يــك عل ــه عن شناســي ب
گوناگوني از زندگي انسان را هدف مطالعة خود قرار داده 

ناسـي،  ش بسياري از اشارتهاي گذراي نياكـان جامعـه  . است

شناسي، ادامه  هاي مختلف جامعه بعدها در چارچوب حوزه
. شناسـي عاطفـه اسـت    هـا جامعـه   يكي از اين حـوزه . يافت

اي روانشـناختي مـي نمايـد؛ امـا      عاطفه در نگاه اول پديـده 
تـرين   روانشـناختي   چنانكه در اين مقاله مطرح شده اسـت، 
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اختي هـاي جامعـه شـن   تواننـد كـاملاً تبيـين    ها نيز مـي پديده
اين امر؛ بويژه در آثار جامعه شناسـاني چـون كمپـر    . بيابند

  .آشكارا قابل مشاهده است
شناختي زيادي در هاي جامعه نظريه 1970از اواخر دهة 

هـا دقيقـاً    اي از اين نظريـه  پاره. مورد عاطفه ارائه شده است
در راستاي سنّت كنش متقابل گرايـي هسـتند و برخـي بـه     

ميد به عنـوان آغـازگر سـنت    . گردديهاي ديگر بر محوزه
اي در مورد عاطفـه   كنش متقابل گرايي اگرچه خود نظريه

 ,Turner)ارائه نكرد؛ اما اشاراتي جزئي به اين مسأله كـرد 

را بـه  1برخي مانند كولي و دوركيم كه اولي غرور. (2009
گيـرد و دومـي قائـل بـه       اي بنيادين درنظر ميعنوان عاطفه

هـاي  عاطفه و مناسـك اسـت، راهنمـايي   وجود رابطة ميان 
امـا سـرانجام در ميانـة    . اي در اين حيطه ارائه دادنـد  ارزنده

اي  هاي جامعه شناختي هوشـمندانه قرن بيستم بود كه نظريه
اين  در مورد عاطفه، ظهور كرد و در سالهاي اخير است كه

امروزه نظريـه هـاي عاطفـه    . اند ها اهميت زيادي يافتهنظريه
امـا  . گرايـي قـرار دارنـد    م نظريه پردازي تعامـل درخط مقد

تـــوان همـــة آنهـــا را ذيـــل يـــك نظريـــة منســـجم   نمـــي
  .(Turner, 1998: 448-9)گنجاند

ي عـاطفي، پرتكلّـف،    ا جامعة ايـران را معمـولاً جامعـه   
انـد كـه    داراي مذهب باطني گرا، ادبـي و عرفـاني  دانسـته   

تــه هــا قــرار گرفامــور عقلانــي تحــت الشــعاع ايــن پديــده 
هاي جامعه شناختي عواطف نظريه). 1384طباطبائي،(است

هـاي روانشـناحتي در   هـائي را كـه تبيـين   مي توانند كاستي
تحليــل مســائل اجتمــاعي دارنــد، برطــرف كــرده و درك  

همچنـين عـلاوه بـر لـزوم     . درست تري از آنها ارائه دهنـد 

                                                            
1- pride 

هاي نو، ايـن مقالـه چـارچوبي     آشنايي دانشجويان با انديشه
  .آورد مطالعات تجربي فراهم مي براي

هـاي  در اين مقاله تـلاش شـده اسـت تـا برخـي نظريـه      
بـدين منظـور ابتـدا بـه     . جامعه شناختي عاطفه معرفي شـود 

هـاي مختلفـي كـه در ايـن      تعريف عاطفـه و بيـان رهيافـت   
حوزه وجود دارد، پرداحته شـده و آنگـاه بتفصـيل، نظريـه     

نـي جاناتـان ترنـر،    هاي سه تن از جامعه شناسـان عاطفـه يع  
ــا  تئــودور كمپــر، و ادوارد لاولــر را بررســي و تطبيــق آن ب

  .جامعه ايران موردارزيابي قرار خواهند گرفت
  

 مفهوم عاطفه

در  1580مفهــوم جديــدي اســت كــه تــا ســال  عاطفــه،
تـا اينكـه واژگـاني    . فرهنگ لغت آكسفورد وجود نداشت

كـه دلالـت منفـي داشـت و نيـز       خودآگـاهي  2خـود چون 
قبـل از آن خشـم،    .ربة فردي، مورد بحث قـرار گرفـت  تج

تـر  عشق و محبت، و ترحم و غيره بـر حسـب مقولـة وسـيع    
هاي  همراه با مطرح شدن هويت. شدند عاطفه نگريسته نمي

هاي ميانه، تجربة ذهني نيز  مبتني بر منزلت اكتسابي در سده
بدين معني كه افراد هرچه بيشتر نسبت به . بيشتر مطرح شد

ــه  فــه خــود آگــاه مــي عاط ــزون   شــدند، توجــه ب عاطفــه اف
كـه هـم    3شـور در دوران باستان واژة محدودتر . گرديد مي

به حالات رواني كـه  فـرد را دربـر     بود،  4ريشه با واژة رنج
در فرانسه  5هيجانتر واژه گسترده. گرفت، اشاره داشتمي

شده و به معناي عـاملي   جائي مشتق از كلمة حركت و جابه
                                                            
2- self 
3- passion 

4- pathos 

5- emotion 
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. كه شخص را از نظـر روانـي بـه حركـت درمـي آورد     بود 
توانست درجهت خوب يـا بـد    اين حركت مي  درحالي كه

اين واژه هنـوز دلالتـي مبنـي بـر جـدايي عقـل و دل       . باشد
شد كه عاطفه، تهديدي براي تعقلّ  اين امر موجب . داشت

هنـوز در واژة   شـور محسوب شود، بنـابراين مضـمون واژة   
  .(Franks,2001: 4477-78)ته بودنهفعاطفه گسترده تر 

در ربع آخر قرن بيسـتم شـاهد توجـه هرچـه بيشـتر بـه       
عاطفــه كــه زمــاني دشــمن عقلانيــت تلقــي . عاطفــه بــوديم

شد، اكنون به عنوان بنيادي براي رودررويي ما با جهان  مي
ــدهاي  . شــد نگريســته مــي ــانگر فراين مطالعــات مختلــف بي

ســازگاري عــاطفي لازم جهــت تصــميم گيــري عقلانــي و 
  . (Ibid: 4477)اجتماعي است 

بـه عنـوان     در ديدگاه جامعه شناختي، به عاطفه عمومـاً 
دهـد،   اي كه بدن به شرايط محيطي واكنش نشان مـي  شيوه

ــه را . شــود نگريســته مــي ــام عاطف ــدي كــه در آن "ت فراين
ــت ــي اجتمــاعي را    كنشــگران موقعي ــا تخيل ــاي واقعــي ي ه

 ,Thamm) "دهند نشان ميارزيابي نموده و به آنها واكنش 

شناسي عاطفه مبتني بـر   جامعه. تعريف مي كند (16 :2006
هـاي عاميانـه    هـايي اسـت كـه بـا پـيش داوري     پيش فـرض 
اول اينكـه، كـاركرد روانـي انسـان نيازمنـد      : متفاوت است

دوم اينكه عواطف . تعدادي از حالات عاطفي مداوم است
كـه بصـورت   فردنگرانـه ندارنـد؛ بل   ماهيت ضـداجتماعي و  

يابنـد و بخـش مهمـي از بقـاي سـازمان      اجتماعي الگو مـي 
سـوم اينكـه در بيشـتر مـوارد، فراينـدهاي      . اجتماعي هستند

اجتماعي و نه صرفاً فرهنگ و بيولوژي در سـاخت عاطفـه   
   ,Franks) (4477 :2001دخيلند

متفـاوت   4، و حـس 3، تـأثر 2حالـت ، 1عاطفه از احساس
( ناشـي از حـالات جسـماني    اي است؛ چراكه آنها به تجربه

هاي مثبت و حالت هيجاني، كه به ارزيابي) گرسنگي، درد
يا منفي از يك شـئي، رفتـار، يـا ايـده مـي پـردازد، اشـاره        

اي از هردو واقعيت است  توان گفت عاطفه گونه مي. دارند
تـر   حالت، در مقابل عاطفه، شديد. كه  تعيني فرهنگي دارد

  متر ظاهر شده و وابسـتگيش است، عاطفه اغلب با شدت ك
احساسـات، الگوهـايي   . به يك موقعيت خاص كمتر است

از ادراكات، اداهاي با معني و معناهاي فرهنگي هستند كـه  
معمولاً شخص ديگـر  (پيرامون تعامل با يك ابژة اجتماعي 

اين الگوها . شوندسازماندهي مي) يا گروهي مانند خانواده
عشـق   نـد عشـق رومانتيـك    هايي اجتماعي هستند، مانسازه

  . (Thoits, 1989: 319) مربوط به والدين و وفاداري
) الـف : عاطفه شـامل فراينـدهاي چنـدي اسـت، شـامل     

بـه وجـود   ) ارزيابي از يك محركّ در زمينـة خـودش، ب  
ابــراز ) آمــدن تغييــرات حســي فيزيولــوژيكي يــا بــدني، ج

ــامعني، د    ــاي ب ــوردة اداه ــا فروخ ــه و ي ــدادي ) آزادان رخ
. اي از عوامـل قـبلش مـرتبط باشـد     ي كه با مجموعهفرهنگ

لازم به ذكر است كه نيازي نيست كه هر چهار مؤلفةّ فوق 
  .(Ibid: 318)همزمان مهيا باشد

  
  هاي مختلف در مطالعة عاطفه رهيافت

شناسي تحت تـأثير سـلطة ديـدگاه     مدتها بود كه جامعه
 فلسفي، از مطالعة ابعاد احساسي در ملاحظات نظري خـود 

بنابراين احساسـات، مخـتص حـوزة انسـان     . نمود امتناع مي
                                                            
1- sentiment  
2- mood  
3- affect  
4- feeling 
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بنيـــان گـــذاران . شـــد شناســـي و روانشناســـي تلقـــي مـــي
شناسي نقش احساسات در زندگي اجتماعي را نسبته  جامعه
دوركيم احساسات را به عنوان عامـل  . دانستنداي مي حاشيه

ــي   ــلاق م ــتگي و اخ ــجام، همبس ــتانس ــد وي . دانس از دي
ــيناحساســات در طــي  ــق  آي ــي از طري ــا و مراســم جمع ه

-مشــــاركت در عواطــــف، يادگرفتــــه و درونــــي مــــي

وي نـه تنهـا اسـتدلال    . (Catarinussi, 2000: 4477)شوند
ــد راهــي جهــت    مــي ــد كــه ســاختارهاي اجتمــاعي باي كن

هـاي عـاطفي اعضـاي خـود بـه منظـور        برانگيختن ظرفيـت 
تقويت تعهد آنها پيـدا كنـد؛ بلكـه از نظـر وي احسـاس و      

بسـت   كنـد و دار  ه همچون چسب اجتماعي عمل مـي عاطف
 :Hommand, 1983)دهـد  اين ساختارها را نيز شـكل مـي  

ترين و پرمعنـاترين پيونـدهاي    به اعتقاد دوركيم، قوي. (93
اجتماعي مبتني بر انگيختگي عاطفي شديد است و انسـانها  

ايـن انگيـزش را    به دنبال ساختن جهان اجتماعي هستند كـه 
لاوه عاطفه واجد نوعي عموميـت اسـت بـه    تسهيل كند، بع

تواند كـانون ابـراز عـاطفي واقـع      اي كه هر چيزي مي گونه
شــود، بــا ايــن حــال منــابع عــاطفي افــراد محــدود اســت و  
انگيزش شديد در طولاني مدت، بـه لحـاظ فيزيولـوژيكي    

  .(Ibid: 91)تضعيف شده و سرانجام از بين مي رود
هاي چهارگانـه   از نظر وبر، كنش عاطفي يكي از كنش

ــوع كــنش حاصــل حالــت ذهنــي  . اجتمــاعي اســت ايــن ن
داري، حاصل فشار شايد از نظر وي روح سرمايه. فرداست

شديد و نافذ عاطفي مانند اضطراب، استيصال و ترس باشد 
بـا ايـن حـال وبـر     . كه بر اساس دكترين كالوينيستي بنا شد

 ,Catarinussi)اگرچه از عاطفـه و احسـاس غافـل نيسـت     

ــه در    (2519 :2000 ــته ك ــرد دانس ــزاحم خ ــا آن را م ، ام
  . رود سازمانهاي بوروكراتيك به تحليل مي

هـاي طبقـاتي و در انسـجام     ماركس عاطفه را در تـنش 
او بطـور ضـمني بـر    . دهد گر، مدنظر قرار مي طبقات طغيان

آن بود كه انرژي گروه هاي بسيج شده وآنچه كه تضاد را 
  . (Scheff, 2006: 257)دهد، عاطفه است  جهت مي

ي اخيــر، رهيافتهــاي مختلفــي در    در طــي ســه دهــه  
شناسي عاطفه بوجود آمده است و تقسيم بندي هاي  جامعه

به عنوان مثال كمپر، قائل به دو . مختلفي پيشنهاد شده است
ايـن تقسـيم   . رهيافت اجتماعي ساختاري و فرهنگـي اسـت  

ت رهياف ـ. كننـده هـاي عاطفـه اسـت    بندي بر اسـاس تعيـين  
هـا را بـه عنـوان محصـولات و      عاطفـه   ساختاري اجتماعي،

ــي   ــر م ــاعي درنظ ــل اجتم ــتقيم تعام ــدهاي مس ــد پيام . گيرن
گــافمن، كــالينز، و كمپــر از نظريــه پــردازان ايــن رهيافــت 

  .(Kemper, 2000: 776)هستند
رهيافت فرهنگي بر آن است كه اين قواعـد اجتمـاعي    

همچنـين رهيافـت   . كنند است كه ابراز عاطفي را تنظيم مي
ــه ــاني درنظــر مــي  فرهنگــي، مرحل ــرد كــه در آن   اي مي گي

پـردازد و  هـا مـي   كنشگر بـه تعريـف هنجـاري از موقعيـت    
ــي ــه  مشــخص م ــه چــه عاطف ــود ك ــن  ش ــا اي اي متناســب ب

ايـن ديـدگاه بـر شـيوة مـديريت عاطفـه       . ها هستند موقعيت
  .(Ibid: 776)تأكيد دارد

ناسي عواطف را هاي موجود در جامعه شترنر نيز نظريه
كنـد كـه عبارتنـد از رهيافـت هـاي      به پنج دسته تقسيم مي

نمايشــي، ســاختاري، تعامــل گرايــي نمــادين، مناســكي، و 
ــه ــة    . مبادل ــگ در ارائ ــت فرهن ــر اهمي ــي ب ــت نمايش رهياف

ايدئولوژي هاي عواطف، ذخاير معرفت، واژگان و قواعـد  
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ا اين عناصر فرهنگ به عنوان راهنم. احساسات تأكيد دارد
هستند و نشان مي دهند كه در يك موقعيت، چه عـواطفي  
بايد تجربـه و ابـراز شـود و چـه واژگـاني بايـد در تعـديل        

در ايـن رهيافـت، افـراد    . واكنش هاي عاطفي بـه كـار رود  
كنشـگراني در يـك صـحنة نمـايش هسـتند و ايـن صــحنه       

هاكشــيلد، . بوســيلة ســاختار اجتمــاعي شــكل يافتــه اســت 
پــردازان در ايــن رهيافــت بــه نظريــه رزنبــرگ و تــوئينز از

گـافمن از پـيش گامـان    . (Turner, 2009)آيندحساب مي
اين رهيافت است و از اولين جامعه شناسان عاطفـه قلمـداد   

هـا بـه   هـاي وي بيـانگر گـذار از كلاسـيك    نظريه. شودمي
 :Kemper, 2000). هـاي جديـد اسـت    مقـدمات رهيافـت  

  عامـل و نيـز تـلاش   وي نظامي از قواعد حـاكم بـر ت  . (776
افراد براي هماهنگي با حالات عاطفي دريـك موقعيـت را   

از نظر او كنترل احساسات اساساً يـك  . بررسي كرده است
استراتژي براي اجتناب از ناراحتي يا شرم است و با افتخـار  

 گـردد  ايجـاد احساسـات مثبـت، تقويـت مـي       و تمايـل بـه  

(Catarinussi, 2000: 2523) .  
هاي ساختار اجتمـاعي  اختاري بر ويژگيدر رهيافت س

در چـارچوب ايـن رهيافـت، نظريـه هـاي      . شـود تأكيد مي
برخـي از نظريـه پـردازان ماننـد     . مختلفي ارائه شـده اسـت  

كالينز و كمپر به تحليل ساختاري سطح خرد مي پردازند و 
ــد      ــه دارن ــلان توج ــاختارهاي ك ــه س ــز ب ــدكي ني ــروه ان گ

(Turner, 2009) . خــرد، تعيــين كننــدة در تحليــل ســطح
. ها و طبقات رقيب اسـت اساسي عاطفه، عضويت در گروه

از نظر كالينز نظام هاي اجتماعي بزرگ يا كوچك عرصة 
اي كه مشاركت كننـدگان در آن   كشمكش است، به گونه

در جوامــع . باشــند بــه دنبــال قــدرت، منزلــت، و منــافع مــي

هـاي  كـار   ي كشـمكش، در سـازمان   مدرن، عرصة عمـده 
در اين سازمان ها فرماندهان و فرمـانبرداراني وجـود   . است

دارند كه تعاملات روزمرة آنها آكنده از پيامدهاي عاطفي 
  (Kemper, 2000: 777).است

از ديدگاه تعامل گرايي نمادين، عواطف اساساً حاصل 
هـاي اجتمـاعي و   تعامل اجتماعي هستند و بـر طبـق جهـان   

وتنـد و بنـابراين بطـور    فرهنگي كه به آن تعلّق دارنـد، متفا 
تعامـل گرايـان نمـادين بـين عاطفـه      . كننـد  مداوم تغيير مـي 

عاطفـه در  . بيولوژيكي و احساسات اجتماعي تمـايز قايلنـد  
همزمـان بـا تغييـر جسـمي      شود،  ارگانيسم انساني تعيين مي

و شامل تركيب ثابتي از احساسـات و اداهـاي     تجربه شده،
در . دهنـد  رخ مـي  جسمي است كـه در پاسـخ بـه محرّكهـا    

مقابل، يك احساس، از تعريف فرهنگي و تعامل اجتماعي 
گيرد و در طول زمان در روابط اجتماعي پايدار،   نشأت مي

هاي معنادار و ادراكات دروني يـك احسـاس،    ادا. شودمي
توانـد بـر طبـق     شـود و مـي   بصورت فرهنگـي تعريـف مـي   

يابد و از موقعيت و بر اساس مقياس فرهنگ كلّي تر، تغيير 
-اين رو احساسات در طبيعت بيولوژيك انسان تعيين نمـي 

هاي بين احساسـات، گسـترش    در طي تعامل، تفاوت. شود
يابد و احساسات بطور مداوم از طريق رودرروئي هـا و  مي

ــي  ــازتعريف م ــاط، ب  :Catarinussi, 2000) شــوندارتب

. گيرندنظريه هاي روانكاوانه در اين حوزه قرار مي.(2523
ها به دنبـال اسـتفاده از ميـراث فرويـد در جامعـه      اين نظريه

  . (Turner, 2009)شناسي عواطف هستند
« رهيافت مناسكي برگرفته از تحليل دوركيم در مـورد  

دوركـيم دريافـت   . بوميـان اسـتراليايي اسـت   » غليان جمعي
هنگامي كه بوميان گرد هم جمع مي شوند، هـم حضـوري   
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مي شود و يك غليان جمعي از  آنها منجر به تعاملي پرشور
اين غليان باعـث مـي   . عواطف مثبت را به وجود مي آورد

شود، افراد چنين اسـتنباط كننـد كـه يـك قـدرت بيرونـي       
آنها ايـن  . كندهاي آنها را هدايت ميوجود دارد كه كنش

دوركـيم چنـين نتيجـه    . قدرت را به عنوان توتم مي پذيرند
ايي چيـزي نيسـت، جـز    گيرد كه مذهب بوميان اسـترالي مي

بعـدها، ايـن رهيافـت    . شخصيت بخشي به انسجام گروهـي 
توسط كالينز و برخي محققان بـه يـك تئـوري عمـومي از     

ايـن فراينـدها بـه    . فرايندهاي پويايي هاي خرد بسط يافـت 
عنوان شـالودة سـاختارهاي اجتمـاعي در سـطح كـلان تـر       

سـاختارهاي اجتمـاعي، افـراد را وارد هـم     . عمل مـي كنـد  
هـاي متفـاوتي از منـابع    كنـد و اغلـب، ميـزان   حضوري مي

نمادين، مادي و قدرت را به آنهـا اختصـاص مـي دهـد تـا      
پـيش  . هاي متفاوتي را در ساختار به دست آورنـد موقعيت

فرض آن است كه افراد بـه دنبـال افـزايش انـرژي عـاطفي      
  . (Ibid)مثبت و سرماية فرهنگي هستند 
عنوان كنشگراني هستند كه  در رهيافت مبادله، افراد به

در جريان مبادله به دنبال كسب منابع و پاداش هـايي بـيش   
افــراد در تبــادل منــابع . گــذاري هســتنداز هزينــه و ســرمايه

. انتظــار دارنــد كــه منــابع ارزشــمندتري بــه دســت آورنــد 
اي اسـت كـه در   شود مطابق با مبادلهعواطفي كه تجربه مي

پـردازان ايـن رهيافـت    نظريـه  لاولر از. انديك تعامل داشته
  .     است و در اين مقاله به نظريات آن پرداخته مي شود

  
  ترنر  نظرية جامعه شناختي

در تلاش بوده است تا سنّتهاي  1هاي اخير، ترنردر سال
نظري گذشته، كنش متقابل نمادين، شرايط انتظار و نظريه 

. كنـد تر عاطفـه يكپارچـه    روانكاوانه را در يك نظريه كلّي
ترنر در مقالة مشترك خود بـا كـالينز كـه در مـورد نظريـة      

كنـد كـه متغيرهـاي    خرد در ساختاربندي است، اشاره مـي 
هايي كـه غالبـاً ضـد يكـديگر تصـور       انگيزشي، از رهيافت

شوند ـ از نظرية مبادله، تعامل گرايي، و كاركردگرايي  مي
ــا رهيافــت  ــه و بســياري  دوركــيم گرفتــه، ت هــاي روانكاوان

به نظـر ترنـر و   . نظريات ديگر ـ به عاريت گرفته شده است 
كالينز اين نوع اقدام، نسبت به رهيافتهـاي تعصـب آلـودي    
كه بر رهيافت واحدي پاي مي فشرند، نويد مثبت تـري در  

 ,Turner & Collins)شناسـي دارنـد   رشـد نظريـه جامعـه   

ترنر علاوه بـر اخـذ رهيافتهـاي فـوق، از     . ( 1989:129-30
  :ه تكاملي نيز بهره مي بردديدگا
ي خــود بـه عنــوان يــك   مــا انسـانها، در هســتة اوليـه   "

نخســتيني، فردگرايــاني هســتيم كــه در مقابــل محــدوديت  
سازماني طغيان مي كنيم؛ اما آن چنان حيـواني هسـتيم كـه    

تــوانيم نظــام عــاطفي كــاملاً مأنوســي را جهــت ايجــاد  مــي
ي يكپارچه پيوندهاي اجتماعي و حفظ ساختارهاي اجتماع

بــا درك ايــن توافــق ايجــاد شــده توســط . بــه كــار گيــريم
ــا      ــته، م ــان در گذش ــل انس ــير تكام ــي در س ــاب طبيع انتخ

توانيم نحوة بـه كـارگيري عاطفـه توسـط انسـانها را در       مي
بعلاوه نگاه تكاملي بـه عاطفـه   . زمان حال بهتر درك كنيم

ن ما را نسبت به تحليل رفتار رو در رو در بـين اجـداد انسـا   
  .(Turner, 2000: XII)  "نماي خود توانمند مي سازد

  

                                                            
1- J. H. Turner 
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  نيازهاي بنيادين 
به نظر ترنر، انسانها داراي نيازهاي بنياديني هسـتند كـه   

ايـن  . براي برآوردن آنهـا بـه تعامـل رودر رو مـي پردازنـد     
هـاي مفيـد    پـاداش ، نيـاز بـه   تأييـد نيازها عبارتند از نياز بـه  

و نياز بـه  اعتماد  ، نياز به هيعضويت گرو، نياز به اي مبادله
 .(Ibid, 1998:447 )  واقع بودگي

انسانها هميشه به دنبال تأييد خـود در  : نياز به تأييد خود
را بـه عنـوان يـك هسـتي      خود يا نفـس ترنر . تعامل هستند
خـود  ) الـف : كند گيرد كه در سه سطح عمل مي درنظر مي

واطفي اي از شــناخت و عــ بنيــادي، فرامــوقعيتي كــه آميــزه
است كه افراد از خودشان به عنوان يـك شـخص دارنـد و    

هويتهـاي خـرد كـه در    ) كنند، بآن را در تعامل وارد مي
بـه عنـوان مثـال، محـل كـار، خـانواده،       ( قلمروهاي نهادي 
كـه  . هويتهاي نقـش ) آيند، و جبه كار مي)اجتماع، مدرسه

تأييـد  . كنـد  براساس موقعيت، اهميت اين ابعاد تفاوت مـي 
ترين نياز است و هنگامي كه خود تأييـد شـود،    ود، قويخ

  .كند فرد عاطفه مثبت را تجربه مي
افـراد در مبادلـة منـابع بـا     : اي هـاي مبادلـه   نياز به پاداش

تواند مادي يا غيـر   منابع مي. ديگران به دنبال پاداش هستند
مادي باشد و عاطفه مثبـت، معطـوف بـه ارزشـمند دانسـتن      

سـود و منفعـت بطـور ضـمني     . افراد استخود در مبادله با 
ارزش منـابع  ) الـف : شـود  بر اساس موارد زير محاسـبه مـي  

هـا جهـت دريافـت    گذاريها و سرمايههزينه) دريافتي، ب
به واسـطة منـابع    خودميزان تأييد سطوح مختلف ) منابع، ج

معيارهاي عدالت و انصاف به كارگرفته شده، ) دريافتي، د
. هاي ديگران ي خالص خود با پاداشها مقايسة پاداش) و ه

هـاي آنهـا از    كننـد دريافـت   هنگامي كـه افـراد تصـور مـي    

كننـد؛   هايشان بيشتر است، عاطفه مثبت را تجربـه مـي  هزينه
  . تأييدگر خود باشد بويژه اگر اين منابع دريافتي، 
افراد نيـاز دارنـد كـه خـود را     : نياز به عضويت گروهي
آنهــا الزامــاً . د بداننــدهــاي موجــو بخشــي از جريــان كــنش

باشند؛ امـا هميشـه   نيازمند سطح بالاي پيوند با ديگران نمي
ــد كــه ديگــران آنهــا را در تمــاس هــا در نظــر    مــي خواهن

آنگاه عاطفه مثبت تجربه  اگر اين نياز برآورده شود،.گيرند
  .كنند  مي

هـا نيازمنـد آن    ها در همـة موقعيـت  انسان: نياز به اعتماد
رفتارهـاي ديگـران قابـل    ) الـف : كننـد  هستند كه احسـاس 
هاي ديگران مطـابق بـا رفتـار     واكنش) پيش بيني است، ب

) هـاي ديگـران صـادقانه اسـت، و د     واكنش) فرد است، ج
. هــاي ديگــران دلالــت بــر احتــرام بــه خــود دارد  واكــنش

ــك      ــاد در ي ــزاي اعتم ــن اج ــراد اي ــراي اف ــه ب ــامي ك هنگ
 . كنندفت ميروياروئي تحقّق يافت، عاطفه مثبتي دريا

ــودگي  ــه واقــع ب ــاز ب ــراد نيازمنــد آن هســتند كــه  : ني اف
احساس كنند اداهاي ديگران دريك روياروئي، دلالت بـر  

شخص و ديگران، به انديشة مشترك و ) الف: آن دارد كه
موقعيت همـان  ) رسند، ببين الاذهاني از جهان تجربي مي

 موقعيت تجربه شده توسـط ) رسد، و جاست كه به نظر مي
هنگامي كـه  . خود و ديگران، ماهيتي سخت و محكم دارد

بـه  افراد در يك روياروئي به واقـع بـودگي قـوي برسـند،     
  .(Ibid, 2006: 281-2)عاطفه مثبت نائل خواهند آمد

ترنر معتقد است كه كاهش اضطراب به عنـوان نيـروي   
افـراد گـرايش بـه    . جهت دهنـدة زنـدگي اجتمـاعي اسـت    

د، بنابراين معمـولاً بـه دنبـال رفـع     اجتناب از اضطراب دارن
  .(Ibid:2009)نيازهاي مذكور هستند
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  هاي عاطفهتعيين كننده
دو فراينــد بنيــادي وجــود دارنــد كــه تعيــين كننــدة ســطح  

  .انتظارات و كيفرها: انگيزش عاطفي در انسانها هستند
تـري از   ترنر در بسط نظرية خود بـه سـمت نظريـة عـام    

از فرايندهاي بين شخصي، بر تري  عاطفه و حتي نظرية عام
  .كند انتظارات و اهميت آن در هدايت تعاملات تأكيد مي

كند كه در همه موقعيتها، اشـخاص همـراه    وي بيان مي
خود انتظاراتي دارند، يا اگـر در هنگـام ورود بـه موقعيـت     

. دهنـد  داراي اين انتظارات نيستند، بزودي آن را توسعه مي
ترنـر بـه   . گيرنـد  رچشـمه مـي  انتظارات از منـابع مختلفـي س  

برخــي از ايــن منــابع اشــاره دارد؛ از جملــه هنجارهــا و      
ها، اقتدار يا پايگاه نسبي افراد، نيازي كه در شـرايط   ارزش

ــه مــي شــود، خــاطرات گذشــته از آنچــه كــه در   برانگيخت
تعاملات گذشـته رد و بـدل شـده، تـراكم وابسـتگي هـاي       

 :Ibid, 2003  اي در بـين افـراد، و ديگـر نيروهـا     شـبكه 

448) .(  
ــر     ــر ترن ــرو از نظ ــه ني ــر اســت ك ــه ذك  ,Ibid)لازم ب

گيــري نيـرو عـاملي اسـت كــه موجـب شـكل      (2006:283
وي نيرو را بسيار مشابه نيـرو در  . شود واقعيت اجتماعي مي

مانند نيروهاي جاذبـه يـا   (فيزيك يا زيست شناسي مي داند
عي، در از نظر ترنـر واقعيـت اجتمـا   ). نيروي انتخاب طبيعي

شود و هر يك از  سه سطح خرد، ميانه، و كلان آشكار مي
. خــاص خــود دارنــد ايــن ســطوح نيروهــاي جهــت دهنــده 

نيازهاي پنج گانه كه در بخش قبل عنوان شـد، نيرويـي در   
سطح خرد هستند، چراكه هر يك از آنها آنچـه را كـه در   

نيـروي ديگـر   . دهد، جهت مي دهنـد  جريان تعامل رخ مي
د، عواطف است؛ چراكه آنهـا نيـز بـه جريـان     در سطح خر

اين نيروها انتظارات را تنظيم و بسته . كنندتعامل كمك مي
اينكــه تاچــه حــد ايــن انتظــارات بــرآورده شــوند،        بــه 

  .هاي عاطفي افراد متفاوت خواهد بود واكنش
اين انتظارات بخشي از تعريف افـراد از   نكتة مهم اينكه 
نتظــارات ايجــاد شــده هنگــامي كــه ا .موقعيــت هــا اســت

ــه    ــه برانگيخت ــرآروده نشــوند، عاطف ــا ب ــرآورده شــوند، ي ب
به عنوان يك قانون كلّـي هنگـامي كـه انتظـارات     . شود مي

افراد برآورده نشود، آنها احساسات منفـي و يـا تركيبـي از    
در مقابل، هنگامي . كنند خشم، ترس، و اندوه را تجربه مي

اي از رضـايت را   گونهكه انتظارات افراد محقّق شود، آنها 
كننــد و اگــر فراتــر از انتظاراتشــان باشــد، بــه  احســاس مــي

برانگيختـه شـدن   . رسـند اي ديگري از شـادكامي مـي   گونه
احساسات شديد، باعث آشكار شدن انرژي بـين شخصـي   

  . (Ibid, 2003: 448)شود بيشتر در رفتارهاي افراد مي
اي هــ چنانچــه عــدم انطبــاق بــين انتظــارات فــرد و واكــنش
هـاي  ديگران كم باشـد، افـراد اغلـب دسـت بـه اسـتراتژي      

دفــاعي مــي زننــد، متــداول تــرين اســتراتژي هــاي دفــاعي 
متوســل شــدن بــه موفقيــت هــا و افتخــاراتي اســت كــه در  

با اين شيوه، افراد خـود   .اندشرايط مطلوب به دست آورده
ــنش    ــارات و واك ــين انتظ ــگ ب ــدة ناهماهن ــاي  را از پدي ه

ــي  ــا م ــران ره ــدكن ديگ ــن روش   . ن ــا اي ــد ب ــر نتوانن ــا اگ ام
ناهماهنگي را مديريت نمود، افراد مكانيسـم هـاي دفـاعي    

ــوي ــارمي  ق ــه ك ــري ب ــد ت  ,Turner & Stets) .  (برن

در ادامـه بــه بيــان ايــن مكانيســم هــا خــواهيم  2006:448-9
  .پرداخت

علاوه بر انتظارات، فرايند مهم ديگري كه بر انگيـزش  
. گــذارد كيفردهــي اســت هــا اثــر مــي عــاطفي در موقعيــت
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توانند منفي يا مثبت باشند بطوري كه كيفرهاي  كيفرها مي
مثبت، عاطفه مثبت و كيفرهاي منفي، عاطفه منفي را برمي 

  .انگيزند
همان طور كه گفته شد، ترنر بـراي واقعيـت اجتمـاعي    

عـلاوه  . گيـرد   سه سطح خرد، ميانه، و كلان را در نظـر مـي  
. اي دارد روهاي جهت دهندهبرآن هر يك از اين سطوح ني

در سطح خرد، در كنار نيروهاي عاطفي و نيازها، نيروهاي 
زيستي وجود دارند كـه  / نمادين، نقش، منزلت، و جمعيتي

در سـطح  . دهنـد  ها شكل ميجريان تعامل را در روياروئي
ميانه، نيروهاي بخشـي شـدن، متمـايز شـدن و يكپـارچگي      

واحدهاي مشاركتي  اين نيروها صورت بندي. وجود دارند
و ) مشخص نمـودن تقسـيم كـار بـراي رسـيدن بـه هـدف       (

) ها و تمايزات اجتماعي مشخص كردن تفاوت(دسته بندي
جمعيت، توليد، بازتوليد، تنظيم و توزيع . دهند را جهت مي

هـاي  در سطح كلان وجود دارنـد كـه صـورتبندي عرصـه    
و نظـام قشـربندي   ) تركيبي از واحدهاي مشـاركتي (نهادي 

و همچنـين جوامـع و   ) تركيبي از واحـدهاي دسـته بنـدي   (
  . (Ibid, 2006: 283)سازند نظام هاي اجتماعي را مي

اينكـه واقعيــت اجتمــاعي در ســه ســطح قــرار گرفتــه و  
كننـد،   توسط نيروهاي متمايزي كه در هر سطح عمـل مـي  

شــود، مؤيــد ايــن اســت كــه پديــدة اجتمــاعي  ســاخته مــي
معني كه وقتـي از بـالا بـه     به اين. خاصيت جايگزيني دارد

كنيم، به ترتيب، جاي گرفتن رويارويي ها را پائين نگاه مي
ها؛ واحدهاي مشترك در واحدهاي مشترك و دسته بندي

هاي نهادي و واحدهاي دسته بندي را در نظام را در عرصه
هاي قشربندي در جامعه و نهادها و نظام. قشربندي شاهديم

از ديدي پايين . جاي گرفته استجامعه نيز در نظام جوامع 

ــارويي    ــاهد روي ــالا، ش ــه ب ــه    ب ــتيم ك ــراري هس ــاي تك ه
هـاي  سازد؛ نظـام ساختارهاي مياني، توليد و بازتوليد را مي

نهادي و قشربندي توسط واحدهاي مشترك و دسته بنـدي  
-هـا و نظـام  شوند؛ سرانجام جوامع به وسيلة نهـاد ساخته مي

اي  هـاي بـين جامعـه   ظامگيرند؛ و ن هاي قشربندي شكل مي
انـد،   توسط، جوامع خاصي كـه بـه يكـديگر  متصـل شـده     

  .شكل مي گيرند
براي برساختن يك نظرية جامعه شناختي عـام عاطفـه،   

مهم است، زيرا عواطفي كه در سطح رويارويي  جايگزيني
اي كـه   توسـط سـاختارهاي ميـاني     شـوند، ها برانگيخته مـي 

ترنـر اسـتدلال   . ارندرويارويي در آن جاي دارنـد زيـر فش ـ  
كند كه عواطف اغلب در ساختارهاي ميـاني، در زمـان    مي

هـاي نهـادي و قشـربندي و همچنـين نظـام      خاص، در نظام
  . اي ساخته مي شوند و حتي بين جامعه  هاي جامعوي

بطور خلاصه در اين نظريه، برانگيختگي عاطفي، مسـتقيماً  
تعامـل   تحت تأثير انتظارات و كيفردهي است كه در سطح

اين تعامل رودررو در مواجـه هـايي   . دهد رو در رو رخ مي
ــرار      ــلان ق ــاني و ك ــاختارهاي مي ــب در س ــه اغل ــت ك اس

  .(Ibid: 285)دارند
شدت، نوع، و هدف عاطفه تنها تحت تأثير انتظارات و 

ــا نيســت؛ بلكــه مكانيســم  ــر آن  كيفره ــز ب ــاعي ني ــاي دف ه
واپس زدگي يكي از اين مكانيسم ها . (Ibid: 286)مؤثّرند

ــا ســركوب اســت كــه درآن عاطفــه منفــي، بســادگي از    ي
زدگـي سـطح   واپـس . شود خودآگاهي فرد عقب رانده مي

دهـد؛   انرژي عاطفي را در تمام روابط اجتماعي كاهش مي
اما به موازات اينكه عواطف سركوب شده، انباشت شوند، 
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بصورت انفجارهاي نامتناسب تـرس، خشـم، يـا غـم، آزاد     
  .گردند مي

كانيسم دفاعي ديگر، اسناد يا فرافكنـي اسـت كـه در    م
آن قصور خود، به ديگران، يا ساختارهاي اجتماعي نسـبت  

اين سرزنش حاصـل نـاتواني يـا شكسـت در     . شود داده مي
اگر افراد خودشان را سرزنش كنند، . تحقّق انتظارات است
كننـد و اگـر معيارهـاي اخلاقـي بـه       احساس غم و شرم مي

تحقّق انتظارات، خدشه دار شـود، آنهـا    واسطة شكست در
اما افراد، اغلب ديگران را سـرزنش  . كنند احساس گناه مي

كــرده و تحــت ايــن شــرايط نســبت بــه آنهــا ابــراز خشــم   
كنند؛ امـا اگـر ديگـران قـدرت داشـته باشـند، احتمـالاً         مي

دهد كه خشم را پنهـان سـاخته    اي رخ مي سركوب به گونه
اراي قـدرت كمتـر، خشـم گرفتـه     يا به جاي آن، به افراد د

اغلب اوقات افراد ساختارهاي اجتماعي كـه خـود را   . شود 
آنها واحدهاي تشريك . كنند يابند، سرزنش ميدر آنها مي

اگر آنها واحد . كنند ها را سرزنش ميبنديمساعي يا دسته
مشــاركتي را كــه در آن تحقّــق انتظــارات بــه شكســت      

كننـد   ه آن ابراز خشم ميانجاميده، سرزنش نمايند، نسبت ب
يابد و اگر هـم آن   و انگيزة ماندن در آن واحد، كاهش مي

. شـود  را ترك نكنند، انرژي آنها در ايفـاي نقـش كـم مـي    
ي اجتمـاعي را سـرزنش كننـد     اگر افـراد، يـك دسـته بنـد    

كننـد و احتمـالاً    نسبت به اعضاي آن مقوله، ابراز خشم مي
ــا     ــام اعض ــه تم ــبت ب ــيش داوري نس ــار پ ــيدچ -ي آن م

  .(Ibid, 2003: 449-50)شوند
  .اكنون به نظرية كمپر مي پردازيم

  
  نظرية قدرت ـ پايگاه كمپر

. شناسي عاطفه اسـت  كمپر يكي از پيشگامان در جامعه
نظريـة تعامـل اجتمـاعي عاطفـه     وي ابتدا رهيافـت خـود را   

ناميد و اخيراً به همراه كـالينز بـه دنبـال پيشـبرد ايـن نظريـه       
  . اندبوده

از نظر كمپر روابط اجتماعي، محـركّ ابتـدايي عاطفـه    
اي بـه وقـايع محيطـي     هـا بطـور قابـل ملاحظـه     عاطفه. است

تـرين بعـد    دهند و در جوامع مـدرن، مهـم   واكنش نشان مي
بـر  . (Kemper, 1991: 330)محـيط، بعـد اجتمـاعي اسـت    

طبق نظر وي عوامل ساختاري از جمله موقعيـت اجتمـاعي   
هاي عاطفي آنهـا در   ديگران، بر واكنش افراد در مقايسه با

قـدرت و پايگـاه دو   . گذاردهاي اجتماعي، اثر مي موقعيت
بعد اساسـي روابـط اجتمـاعي هسـتند كـه موجـب عاطفـه        

 & Simon)خاصـي در طـي تعامـل اجتمـاعي مـي شـوند       

Noth, 2004: 1139).  
به معني توان وادار كردن ديگران به پيـروي از   قدرت،

به معني دريافـت   پايگاهورات فرد است و ها و دستخواسته
 ,Kemper)احترام، پيروي، توجه، و افتخـار بـدون اجبـار    

هايي  به بيان ديگر قدرت به معني كنش .است (332 1991
همچون واداشـتن، تحميـل، تهديـد، مجـازات و ماننـد آن      
است كه به وسيلة اينهـا تسـلّط و كنتـرل يـك كنشـگر بـر       

تعريف از قـدرت كـم و بـيش    اين . شود ديگري ايجاد مي
از سـوي ديگـر، پايگـاه    . مشابه تعريف وبر از قدرت اسـت 

ميزان حمايت غير اجباري، پيروي آزادانه، تأييـد، احتـرام،   
اعطاء پاداش، تحسين، حمايـت عـاطفي يـا مـالي، و حتـي      

  .  (Ibid,1981: 337)عشقي است كه به يكديگر مي ورزند 
ه قـدرت و پايگـاه   را با توجـه ب ـ  ساختار اجتماعيكمپر 

ســاختار اجتمــاعي بــه معنــي چيــدمان ": كنــد تعريــف مــي
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عمودي كنشگران مرتبط به هم در امتداد رابطـه قـدرت و   
 & Kemper)از ديد او و كالينز. (Ibid:337) "پايگاه است

Collins, 1990: 32)      قـدرت و پايگـاه، در سـطح خـرد و
  . كلان، بنيان ابعاد ارتباط در تعامل اجتماعي است

  
  انواع عاطفه و تقسيم بندي آنها

گيـرد كـه     كمپر پس از مرور مطالعات عاطفه نتيجه مي
تـرس، عصـبانيت،   : اصلي و اوليه وجـود دارد   چهار عاطفه

ــادي ــاراحتي / ش ــايت، و ن ــردگي/رض ــن عواطــف  . افس اي
تـري بسـط يابنـد و    توانند به تركيبات و اشـكال پيچيـده   مي

ســاس گنــاه، شــرم، تــر و مهمــي ماننــد احعواطـف پيچيــده 
كمپـر اسـتدلال   . افتخار، حسادت، و عشق را تشكيل دهنـد 

هاي اوليه، داراي اساسي عصبي ـ زيست   كند كه عاطفه مي
شناختي و تكويني هستند؛ چرا كـه آنهـا بـراي بقـا لازمنـد      

(Turner, 2003: 441-2) .     اصـل زيربنـايي ايـن انديشـه از
. شـده اسـت  كاركردگرايي تكاملي و نظرية داروين گرفته 

انديشة اصلي اين است كه عاطفه در چارچوب محدوديتها 
بـه عنـوان مثـال،    . شـود  به بقاي فردي و گروهي منجـر مـي  

دارد؛ خشـم، بـه   ترس فرد را از شرايط مخّرب دور نگه مي
كنـد تـا در برابـر محروميـت از منـابع       ارگانيسم كمك مي

ــوم،      ــران محت ــس از خس ــم، پ ــت ورزد؛ غ ــاتي، مقاوم حي
ســم را بــا وضــعيت جديــدي از منــافع كاســته شــده، ارگاني

هـا نيـز از ايـن اصـل پيـروي       ديگر عاطفـه . كند سازگار مي
بـه عنـوان مثـال احسـاس گنـاه، فـرد را از عمـل        . كننـد  مي

مخرب نسبت به ديگران باز مي دارد، و شرم، بين عملكرد 
 ,Kemper)كنـد   فرد و ادعاي پاداش، هماهنگي ايجاد مي

1991: 334).  

توانند بـه قـدرت و پايگـاه     يك از اين عواطف ميهر  
ــوند  ــرتبط ش ــاه،    . م ــت دادن پايگ ــال از دس ــوان مث ــه عن ب

محروميت از منابع مـادي و نمـادين موجـد خشـم اسـت و      
انرژي لازم جهت مبـارزه بـا عامـل محـروم كننـده، بسـيج       

از دست دادن پايگـاهي كـه تـرميم ناپـذير باشـد،      . كند مي
نازعه عليه خود و سرنوشـتش را  نيازمند آن است كه فرد م

متوقف ساخته، به ذخيـرة انـرژي بپـردازد و خـود را بـراي      
غـم، بـدن را بـه منظـور     . شرايط ارتباطي جديد مهيا سـازد 

انـدازة  كـاربرد بـي  . تحقّق اين سازگاري آمـاده مـي سـازد   
تواند به متلاشي شدن گروه بيانجامد، از ايـن رو   قدرت مي

ادعاي . شود ننده محسوب مياحساس گناه، عاطفه خنثي ك
توانـد   پايگاه در صورتي كه تحقّق آن تضـمين نشـده، مـي   

ــدالت،     ــاي ع ــدن معياره ــدوش ش ــق مخ ــروه را از طري گ
. شـود  متلاشي كند و شرم، عامـل بازدارنـده محسـوب مـي    

بعــلاوه بــه دســت آوردن پايگــاه، حالــت ســتيزه جــويي و  
دهـد و از طريـق    تدافعي نسبت بـه ديگـران را كـاهش مـي    

عاطفه مثبت، انگيزه هايي جهـت ادامـة همكـاري بـا ارائـه      
ــاه   ــدگان پايگ ــي  كنن ــاد م ــجام و   ايج ــابراين انس ــد و بن كن

  .    (Ibid: 334)پيوستگي گروه را تضمين مي نمايد
قضية بنيادي رهيافت قدرت ـ پايگـاه در مـورد عاطفـه     
اين است كه بخش وسيعي از عاطفه، از پيامدهاي واقعـي،  

-ي يا بازنگري روابط اجتماعي نتيجـه مـي  انتظاري، تصور

اگر اين نكته را نيز اضافه كنيم كه روابـط اجتمـاعي   . شود
ايـن   تواند بر حسب قدرت ـ پايگاه تعريف شود، آنگاه   مي

قضيه به اينجـا خـتم مـي شـود كـه  بـه دسـت آوردن و از        
 :Ibid)دست دادن قدرت و يا پايگاه، موجد عاطفه اسـت  

333) .  
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رخ  زمـان واقعـي  عي آنهايي است كـه در  پيامدهاي واق
پيامدهاي تصوري شامل آنهايي است كه در يك . دهد مي

سناريوي خيالي از آنچه كه ممكن است باشد، يا آنچه كه 
مي توانست باشد، يا از  يادآوري تعامل گذشته، به وجـود  

پيامــدهايي هسـتند كــه در    پيامــدهاي انتظـاري، . آمـده انـد  
  .(Ibid, 2006: 96)شوند  برآورد مينتيجة تعاملات آينده 

سـاختاري،  : كنـد  كمپر سـه نـوع عاطفـه را مطـرح مـي     
عواطف ساختاري آنهايي هستند كـه از  . انتظاري و پيامدي

. گردنـد  روابط نسبتاً تثبيت شدة قـدرت ـ پايگـاه منـتج مـي     
مانند روابط بـين زوجـين يـا والـدين و فرزنـدان و يـا بـين        

ــ.  كــارگران و سرپرســتان ــن س ــت اي اختارها محكــم و ثاب
تعامل، پيامدهاي بلافصـلي دارد كـه سـاختار را در    . نيستند

جهت ديگري منحرف مي سازد؛ اما ايـن انحـراف، اغلـب    
به عنوان مثال ممكـن  . آرام و موجب تغييرات موقتي است

است زوجين با هم مشاجره كنند و موقعيت قدرت ـ پايگاه  
آن در روي پاشـنه   آنها براي مدتي تغيير يابـد؛ امـا پـس از   

تـوان گفـت كـه در عاطفـه      بنـابراين مـي  . چرخدقبليش مي
  .(Ibid: 97) ماند ساختاري روابط اجتماعي نسبته پايدار مي

عاطفه انتظاري، اين عاطفه حاصل انديشه در پيامدهاي 
ايــن تأمــل بــه تعــاملاتي كــه ماهيــت . تعامــل آينــده اســت

. گـردد ر مـي مشابهي دارند و بخصوص به پيامدهاي آنها ب ـ
ــه ارزيــابي پيامــدهاي ممكــن از تعامــل در آينــده و   فــرد ب

پردازد  اي كه حاصل خواهد شد، مي عاطفه پيش بيني شده
(Ibid: 97).  

بـدبيني ـ   : عاطفه انتظاري، از دو عامل مشـتق مـي شـود   
خـوش بينـي ـ بـدبيني، بـه      . خوش بينـي و اطمينـان ـ شـك   

ــده    ــته؛ بخصــوص پيام ــات گذش ــام تجربي ــت تم اي انباش

ــتگي دارد       ــين بس ــاه پيش ــدرت ـ پايگ ــاملات ق ــك . تع ي
شخص پايگاه مطلوب خود ( سرگذشت از تعاملات موفق 

) را دريافت نموده و از قدرت كافي برخوردار بـوده اسـت  
هـاي مكـرّر نيـز بـه      شود و شكسـت  منجر به خوش بيني مي

اطمينان، وابسته به ارزيابي فـرد از منـابع   . بدبيني مي انجامد
ــه ــده اســت  مــرتبط ب اگــر شــرايط و ســاير  . تعامــل در آين

ها، نشان دهندة موفقيت باشـند، اطمينـان بـه وجـود      ويژگي
 :Ibid)آيد در غير اين صورت شرايط مشكوك است  مي

101-2).  
كمپــر بــا توجــه بــه انــواع عاطفــه و پيامــد مطلــوب يــا  
نامطلوبي كه رخ خواهد داد، عاطفه را تقسيم بندي نمـوده  

ه بسـته بـه دريافـت و قـدرت مناسـب      كه به اين صورت ك
شخص عواطف مثبتي مانند اطمينان، خوش بيني، رضـايت  
و شــادي بــه دســت مــي آورد و اگــر در بــه دســت آوردن 
قدرت و پايگاه مناسب ناكام بماند، آنگاه به تسليم شدن به 

بنابراين عواطـف  . شرايط، شك و اضطراب منجر مي شود
 ,Kemper)وز مي يابندكاملاً در راستاي قدرت و پايگاه بر

ــدگي عــواطفي  . (102 :2006 ايــن عواطــف، جريــان زن
سطحي هستند؛ چراكه اغلب كوتاه مدت بـوده و در برابـر   

در قضاياي زير شرايط . كنند جريان موجود تعامل تغيير مي
  . بروز هركدام از عواطف مشخص شده است

  
  قضايا

كنـد،   كمپر قضـاياي خـود را در دو بخـش عنـوان مـي     
ي كه مربوط به قدرت هسـتند و قضـاياي مـرتبط بـا     قضاياي
  .پايگاه

  :در بعد قدرت
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اگر كنشگري در طي روابط اجتماعي، قدرت را از  -1
دست دهد يا طرف مقابل وي آن را به دست آورد، پيامـد  

  .عاطفي آن ميزاني از ترس يا اضطراب خواهد بود
يـا كنشـگر   / اگر فـرد قـدرت را بـه دسـت آورد و     -2

ا از دست دهد، پيامد عـاطفي، احسـاس امنيـت    مقابل آن ر
 .(Ibid, 2000: 778) است 

كند كه داشـتن يـا بـه دسـت آوردن      كمپر استدلال مي
قدرت، به افراد اطمينـان بـه مصـون بـودن و بـه كـارگيري       

دهد در حالي كـه نداشـتن يـا از دسـت      بيشتر قدرت را مي
ــرس و      ــه ت ــت و تجرب ــل آن اس ــاً مقاب ــدرت، دقيق دادن ق

ب، آنها را به سمت از دست دادن اعتمـاد بـه نفـس    اضطرا
كشاند و اطمينان لازم براي انباشت و حفظ قدرت را از مي

  .برد بين مي
  :در بعد پايگاه

ــه پايگــاه   -3 هــر چــه شــخص در روابــط اجتمــاعي، ب
بالاتري برسد، احساس رضايت و بهروزي بيشتري خواهـد  

بيشـتر   داشت و مهرورزي نسبت بـه افـراد اعطـاگر پايگـاه،    
همچنين احتمال بيشتري وجود خواهد داشـت  . خواهد بود

  .پيوندهاي همبستگي ايجاد كنند  كه اعطاگر و دريافتگر،
هرچه شخص در روابط اجتمـاعي، پايگـاه خـود را     -4

هاي خود ارزيابي شـود،   از دست دهد و اين به سبب كنش
احساس شرم و ناراحتي بيشتر خواهد شد و اگر ايـن تنـزّل   

  .ه زياد باشد، احساس افسردگي نيز اضافه مي شودپايگا
هرچــه شــخص در روابــط اجتمــاعي، تنــزّل پايگــاه  -5

هــاي ديگــران قلمــداد كنــد،      خــود را ناشــي از كــنش  
بيشترعصبي خواهد شد و آمادگي بيشتري براي منازعـه بـا   

      .فرد مقابل دارد
واكــنش شــخص بــه عــدم تغييــر پايگــاه در روابــط  -6

  : صورت استاجتماعي، بدين 

اگر شـخص عـدم تغييـر را انتظـار داشـته باشـد،       ) الف
  .احساس رضايت خواهد داشت

اگر منتظرافزايش پايگاه باشد  و عدم تحقـق آن را  ) ب
به علـت كـنش خـود منـوط دانـد، احسـاس شـرم و حتـي         

  .افسردگي خواهد داشت
اگر منتظر افزايش پايگاه باشد و عدم تحقّـق آن را  ) ج

ديگـران بدانـد، احسـاس عصـبانيت و     هـاي   به علت كـنش 
  .پرخاشگري خواهد داشت

اگر بـيش از آنچـه انتظـار داشـته بـه پايگـاه برسـد،        ) د
  .احساس رضايت و خوشبختي خواهد داشت

هرچه شخص پايگاه بيشتري به ديگري اعطا كنـد،   -7
احساس رضايت بيشتري خواهد داشت واگـر ايـن اعطـاي    

كننـدة پايگـاه ابـراز     پايگاه با طيب خاطر بوده، و دريافـت 
قدرداني و سـپاس بيشـتري نمايـد، ايـن احسـاس رضـايت       

    .بيشتر خواهد شد
ــد،     -8 ــاع نماي ــاه امتن ــاي پايگ ــخص از اعط ــه ش هرچ

درحالي كه شايسته است چنين كند، احساس گنـاه و شـرم   
  .(Turner, 2003: 443)بيشتري خواهد نمود

يگاه فـرد  ها با جا بنابراين از ديد كمپر بسياري از عاطفه
  . (Franks, 2001: 4479)در نقشة اجتماعي رابطه دارند

پايگاه را در مورد عشـق نيـز     هاي قدرت  ـكمپر تحليل
علاوه بر آن كمپر و كالينز سعي دارند . به كار گرفته است

كه نه تنها به تعـاملات سـطح خـرد؛ بلكـه بـه رابطـه آن بـا        
  : سطح كلان نيز بپردازند

اي كـه   خرد مي پردازيم، حـوزه  ما به تعامل در سطح"
از نظـر  . دهنـد  در آن انسانها روابط رو در رو را شـكل مـي  

شناسي اين سطح، بنيادي است؛ چراكه قلمرو انسانها  جامعه
همچنين از نظر تجربـي  . به عنوان كنشگران اجتماعي است

هـاي   هـا از موقعيـت  نيز تقّدم دارد، بدين معنا كه همـة داده 
ايـن بـه معنـاي انكـار وجـود      . شـود  تعامل جمع آوري مـي 
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الگوهـاي سلسـله   . ساختارهاي كلان تـر در جامعـه نيسـت   
در راستاي موقعيتهـا  مراتب، مالكيت، و عضويت اجتماعي 

همديگر را قطع كـرده و تعـاملات مختلـف را در زمـان و     
ــي  ــد م ــد مكــان پيون ــت و  . دهن ــب، مالكي ــله مرات ــا سلس ام

اي در تعامــل خــرد  عضــويت، مبتنــي بــر فراينــدهاي رابطــه
اسـتدلال مـا ايـن اسـت كـه سـاختار اجتمــاعي در       . هسـتند 

تغيـر  شود و روابط پايدار يـا م  تعاملات خرد مكرر اجرا مي
ازايـن رو بـه   . افراد، عامل ثبات و پويايي آن ساختار اسـت 

منظور درك بهتر نحوة شكل گيري ساختارهاي اجتماعي، 
اي تعامــل خــرد را  بايــد مجموعــة مفيــدي از وجــوه رابطــه

  .( Kemper & Collins, 1990:33)"مشخص كرد
اي اكنون به آخرين نظريه؛ يعني نظريـة عاطفـه مبادلـه    
  .  پردازيم مي

  
 نظرية عاطفي مبادلة اجتماعي

پـردازان مبادلـة   در كارهاي فراواني كـه توسـط نظريـه   
اجتمــاعي در حــوزة عاطفــه صــورت گرفتــه اســت، پــيش  

. هاي اساسي وجود دارد كه توجه به آنها لازم اسـت  فرض
پــردازان مبادلــة اجتمــاعي يــك ديــدگاه اول اينكــه نظريــه

ــراي كنشــگران و واحــدهاي اجتمــاعي د   ــزاري ب ر نظــر اب
گيرند، به عنوان مثال كنشگران خودخواه بوده و تمايل  مي
هايشان به حداكثر نرسـد، لااقـل    اين دارند كه اگر پاداش به

ايـن دليـل شـكل     هـا بـه  افزايش يابـد و يـا روابـط و گـروه    
ها را فراهم نمايند و در  مانند كه پاداشگيرند و باقي مي مي

دو مؤلفـة اصـلي   . از كنشگران حمايت كنند  برابر مجازات
) الــف : شــودوجــود دارد كــه بــه بقــاي گــروه منجــر مــي 

) گردند و ب شوند، تكرار رفتارهايي كه منتج به پاداش مي
مانند كـه نسـبت   هايي باقي ميكنشگران در روابط و گروه

. هـاي بهتـري دريافـت نماينـد     هـاي ديگـر پـاداش   به گروه
 "ابـزاري "روابط، گروه ها و واحدهاي اجتماعي بزرگتـر   

براي ايجاد پاداش محسوب مـي شـوند و خـود بـه تنهـايي      
  .هدف نيستند

اي  در نظرية مبادلة اجتماعي، واحدهاي اجتماعي عاريه
و ناپايدار هستند؛ چراكه اعضا به موازات تغيير در فرصتها، 

ها، يا ترجيحـات، وارد واحـد اجتمـاعي     محرك ها، ارزش
شـود كـه    عـث مـي  ايـن با . شده و يا از آن خارج مي شوند

ــأله  ــاعي مس ــز گــرددنظــم اجتم ــه  . آمي چراكــه مشــروط ب
هايي است كه الگوهاي تكراري رفتار ساختارها و محركّ

بـراي حـل ايـن    . دهنـد  و تعامل را برانگيختـه و شـكل مـي   
ايـن  . مشكل بايد به فرايندهاي عاطفي در مبادله توجه كرد

عي فرايندها با ايجاد دلبستگي عاطفي بـه واحـدهاي اجتمـا   
موجب مي شوند كه واحدهاي اجتماعي ذاتاً مهـم و قابـل    

  . (Lawler, 2001: 321)ارزش گردند
روابط، گروه ها، و شبكه هاي مبادله، در صورتي ادامه 

كنشـگران، عاطفـه را متنـاظر بـا     ) الـف : خواهند داشت كه
احسـاس و ابـراز    هـاي خـود ،  اي و ويژگي هنجارهاي زمينه

اي  بندي شـوند، بـه گونـه    نه سهمعواطف آزادا) نمايند، ب
ــند،     ــود بخش ــل را بهب ــاد متقاب ــه اعتم ــه  ) ج ك ــف ب عواط

 & Lawler)واحـدهاي اجتمـاعي مربوطـه منتسـب شـوند     

thye: 1999: 240) .  
لاولــر و تــاي از جملــه نظريــه پردازانــي هســتند كــه بــا 

از نظـر آنهـا   . نگرنـد اجتماعي به عاطفه مـي  رويكرد مبادله 
اجتماعي به سه قسمت تقسـيم مـي    ه نقش عواطف در مبادل

مبادلـه،   بستر اجتمـاعي به عنوان عناصر سازندة ) الف: شود
به عنـوان  ) مبادله و ج فرايندهايهاي به عنوان ويژگي) ب

  .  مبادلة اجتماعي پيامدهاينتيجة  
نظريـة مبادلـة   اي با عنوان  تحقيقات لاولر منتج به نظريه

بـه دنبـال تبيـين ايـن      اين نظريه. شده استاجتماعي عاطفه 
است كـه چگونـه و چـه زمـان عاطفـه كـه حاصـل مبادلـة         

تـر يـا    هـاي قـوي   اجتماعي است، موجـب ايجـاد وابسـتگي   
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ــعيف ــروه  ضـ ــط، گـ ــري در روابـ ــبكه  تـ ــا شـ ــا، يـ ــا  هـ هـ
از نظـر وي ايـن نظريـه    . (Lawler, 2001: 321)شـود  مـي 

اثـرات شـكل   ) الـف : چندين وظيفة نظري را بر عهده دارد
بادله را بـر انسـجام سـطح خـرد تحليـل مـي       هاي مختلف م

مكانيسمي را كه در آن مبادله موجب مـي شـود   ) كند؛ ب
داشـته  ) احسـاس بـد  يـا  (  احساس خوبكنشگران فردي، 

هاي اجتماعي چنـدي را  ابژه) باشند، مشخص مي نمايد؛ ج
توانند هدف و مقصد عاطفه باشند، متمايز مي سازد  كه مي

كنشگران، بيشتر معطوف بـه  شرايطي را كه تحت آن ) و د
شوند تا به خود يـا ديگـري، تبيـين     واحدهاي اجتماعي مي

نمـوده و روابـط متقابـل خـود ـ ديگـري و انتسـاب واحـد         
  .(Ibid, 2002: 8)كند اجتماعي عاطفه را تحليل مي

فعاليـت مشـترك   در اين نظريه، مبادله اجتماعي شـامل  
 دو يا چند كنشگر است كه هر يك صاحب چيـزي اسـت  

وظيفة ضـمني يـا آشـكار    . كه براي ديگري ارزشمند است
رفتارها يا كالاهـايي    اين است كه به وسيلة مبادله  در مبادله

توانند بتنهايي بـه دسـت آورنـد، منـافعي      كه كنشگران نمي
  .براي هريك ايجاد كند

لاولر معتقد است كـه حـوزة نظريـه پـردازي مبادلـه را      
ج مبادلــه ـ پــاداش و   اول اينكــه نتــاي. گســترش داده اســت

مجازات ـ داراي اثرات عاطفي است كه در شكل و شدت  
هنگامي كه مبادله بصورت موفقيت آميزي انجام . متفاوتند

رسند و هنگـامي    شود، كنشگران به يك تعالي عاطفي مي
. شـوند كه موفقيت آميز نباشد، آنها دچار افت عاطفي مـي 

ه درهم بافته شـده  بنابراين احساسات ملايم روزمره با مبادل
عاطفة مثبت شامل شور، خوشي، افتخار، و قدرداني . است

دوم . است و عاطفة منفي شامل غم، شرم و عصبانيت است
اينكــه مبادلــة اجتمــاعي ذاتــاً فعاليــت مشــترك اســت؛ امــا  

ميـزان اشـتراك   . ماهيت و ميـزان اشـتراك متفـاوت اسـت    
ه جاي هاي متقابل كه در ساختارهاي مبادلتوسط وابستگي

كند كه بسته  لاولر استدلال مي. شود اند، مشخص مي گرفته
به ساختار مبادله، عاطفه يا احساسات حاصـل از مبادلـه بـر    

يـا تعلقـات   /نحوة تلقّي افراد از فعاليت مشترك، روابـط، و 
هرچه ميزان اشـتراك و  . گروه مشتركشان تأثير مي گذارد

ه عاطفـه از  پيوستگي بالاتر باشد، بايـد فـرد دريافـت كننـد    
مبادلــه نســبت بــه زمينــة ارتبــاطي و گروهــي ادراك و      

در ايـن معنـا، عاطفـه بـه      . احساسات قوي تري بروز نمايـد 
 ,Ibid)كنـد  روابط و گـروه هـا كمـك مـي     عينيت يافتگي

2001: 322) .  
. شـود  در اين نظريه دو پرسش مرتبط به هم مطرح مـي 
عاطفـه  اول اينكه تحت چه شرايط ساختاري، مبادله موجد 

و احساســات اســت؟ دوم اينكــه تحــت چــه شــرايطي ايــن 
ــه واحــدهاي اجتمــاعي ارجــاع داده مــي شــود و    عاطفــه ب

 :Ibid)آورد بنــابراين رفتارهــاي جمعــي را بــه وجــود مــي

ــاختاري    (323 ــعيت س ــك وض ــه ي ــن نظري ــي(؟ اي و ) عين
براي ارجاع واحدهاي اجتماعي بيـان مـي   ) ذهني(شناختي 

ني است كه فعاليت هـاي فـرد بـه    بعد ساختاري، ميزا. دارد
در كـار و قابـل تفكيـك يـا غيـر قابـل       )يا شكسـت (توفيق 

بعد شناختي، ميزاني است كـه  . تفكيك بودن فعاليت است
وظيفة مبادله، مسئوليت پذيري مشتركي را بـراي موفقيـت   

 ,Lawler & Thye )در مبادلــه تقويــت مــي كنــد   

2006:312).  
:  نـين بيـان نمـود   تـوان چ  ايدة اصـلي ايـن نظريـه را مـي    

وابســتگي هــاي ســاختاري در بــين كنشــگران موجــد      "
هاي مشتركي است كه، عاطفه مثبت يا منفي ايجـاد   فعاليت

مي نمايد؛ اين عاطفه تحت شـرايط خاصـي بـه واحـدهاي     
اجتماعي ارجاع مي شود، بدين وسيله وابستگي هاي فرد ـ  

گـردد و قـدرت ايـن     تـر مـي   تـر يـا ضـعيف    به ـ جمع قـوي  
 "كننـدة رفتارهـاي جمعـي اسـت     گي گروهي، تعيـين وابست

(Lawler, 2001: 323) .    به بيان ديگر، اگـر ايـن اشـتراك
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اي را كـه احسـاس   در كار به حد بالايي برسد، افراد عاطفه
 دهند كنند، به رابطه يا وابستگي گروهي شان نسبت مي مي

(Lawler & Thye, 2006:312).    
  

  هاي نظريه پيش فرض
وجـود دارد كـه بـا توجـه بـه آنهـا دو       پنج پيش فرض 
نظريـة پيوسـتگي ارتبـاطي و نظريـه     : نظريه ارائه شده است
  .مبادلة اجتماعي عاطفه

-نظرية پيوستگي ارتباطي توسط لاولر و يون در سـال  
بـر طبـق ايـن نظريـه، احسـاس      . هاي اخير ارائه شده اسـت 

اي خـاص، مكانيسـمي اسـت كـه      معطوف به روابط مبادلـه 
ســاختاري و پيامــدهاي مبادلــه، مداخلــه مــي  ميــان عوامــل

  .  (Cook & Rice, 2006: 709)كند
  : اين پيش فرض ها به شرح ذيل است

مبادلة اجتمـاعي موجـد عاطفـه و احساسـات كلّـي       -1
اين عاطفه كلّي در امتـداد بعـد مثبـت و منفـي قـرار      . است
  .گيرد  مي

هـاي كلّـي، محـركّ هـاي درونـي، تقويـت        عاطفه -2
  .سازند مجازات كننده را مي كننده يا

كنند تا عاطفة مثبت را بازتوليد  كنشگران تلاش مي -3
  .نمايند و از عاطفة منفي اجتناب ورزند

فعاليـت شـناختي بـراي      عاطفه كلّي ناشي از مبادله، -4
عاطفـــه و احساســـات كلّـــي را ) علـــل(تشـــخيص منـــابع 

  .انگيزد برمي
ارجـاع بـه    هاي خود را تا حدي بـا  كنشگران عاطفه -5

اند،  واحدهاي اجتماعي كه در آنها عاطفه را احساس كرده
  .(Lawler & Thye, 2006: 304)تفسير و تبيين مي كنند

كند كه عاطفه يا عواطف كلّـي   فرض اول بيان مي پيش
ايـن  . اسـت  احسـاس بـد  يـا   احسـاس خـوب   اساساً شـامل  

ها رخدادهاي بلافصل، دروني و غيراختيـاري اسـت    عاطفه

ايـن نظريـه   . سط نتايج فرايند مبادله به وجود مي آيدكه تو
بين عاطفه كلّي نسبته مبهم و عاطفـه خاصـي كـه از تفسـير     
احساسات كلي توسط كنشـگران توسـعه مـي يابـد، تمـايز      

ايــن مقايســه، از نظريــه انتســاب عاطفــه وينــر . قايــل اســت
(Weiner) اتخاذ شده است (Lawler, 2002:8) .  وينـر در

ــا  ــة انتس ــي نظري ــان م ــگران    ب نش ــه كنش ــه چگون ــد ك ده
احساسات مبهم و كلّي خود را كـه در تعـاملات يـا مبادلـه     

وي اسـتدلال  . نماينـد  كنند، تفسير مـي  با ديگران تجربه مي
آميـز   كند كه هنگامي كه يك كنشگر فرصـتي موفقـت   مي

نمايـد   كند، كنش عاطفي عـامي را تجربـه مـي    را تجربه مي
. نامـد  مـي  مبتـدي آن را عاطفه وينر . كه كلّي و مبهم است

دهـد كـه از    اين عاطفه يـك فراينـد انتسـاب را شـكل مـي     
) علـل (طريق آن كنشـگران سـعي در فهـم و تفسـير منـابع      

هاي كلّي، وابسته بـه   بنابراين عاطفه. پيامدهاي تعامل دارند
در نظريـة وينـر عاطفـه    . پيامدها هستند و مستقل از انتسـاب 

بت و عاطفه منفي به دنبال يك مثبت به دنبال يك واقعه مث
او بر آن است كه فرايند انتسـاب،  . واقعة منفي رخ مي دهد

دهد و موجـب   هاي عاطفي را دوباره شكل مي اين واكنش
هـاي عـاطفي    هاي تعمـيم يافتـه بـه واكـنش     تفكيك عاطفه

احساس غم پس از يـك مصـاحبة شـغلي    . گردد خاص مي
اگـر بـه خـود    (ناموفّق، ممكن است تبديل به احساس شرم 

اگر به ديگري نسبت داده (و يا عصبانيت ) نسبت داده شود
اين عواطف خاص، وابسته به انتسابند؛ چراكه . گردد) شود

. مستقيماً حاصل انتسابات علي مرتبط با يك واقعـه هسـتند  
تـري تكامـل    از طريق اين فرايند انتسـاب، عواطـف خـاص   

ــژه مــي ــه اب يگــري، ماننــد خــود، د(هــاي خاصــي  يابــد و ب
 :Lawler & Thye, 1999)شـوند  الحـاق مـي  ) موقعيـت 

) نـامطلوب (و احسـاس بـد  ) مطلوب(احساس خوب . (234
ــه   ــتند و عاطف ــي هس ــة كل ــد از    عاطف ــاص عبارتن ــاي خ ه

خشــم نســبت بــه /شــرم نســبت بــه خــود، قــدرداني/افتخــار
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علاقگــي عــاطفي نســبت بــه واحــد  بــي/ ديگــري، و تعلــق 
  . (Lawler, 2002: 9)اجتماعي
يـا    احسـاس خـوب  تـوان    بق پيش فـرض دوم مـي  بر ط

را به عنوان انواع خاصي از پـاداش و مجـازات    احساس بد
مطابق پـيش  . تعبير نمود كه دروني و خود استنتاجي هستند

ها بدين دليل برانگيختـه مـي شـوند كـه      فرض سوم، عاطفه
بالـذات بصـورت مثبـت و     احسـاس بـد   و   احساس خـوب 

پــيش فــرض چهــارم بيــان  .انــد منفــي ارزش گــذاري شــده
از  قرائتــيكنــد كــه احساســات كلّــي ناشــي از مبادلــة   مــي

دهد؛ اما ابهام اين عاطفـه   هاي كنشگران به آنها مي واكنش
با توجـه  . كلّي، محرّكي براي كار شناختي ـ تفسيري است 

به پيش فرض پنجمة واحدهاي اجتماعي، ابژه ها يا اهداف 
وظــايف مبادلــه، مشــترك بــودن در . عاطفــة كلّــي هســتند

شود كه كنشگران در تفسير خود از منبع عاطفة  موجب مي
كلّي، واحدهاي اجتماعي را در نظر بگيرنـد ـ اگـر عاطفـة     
كلّي مثبت، به واحدهاي اجتماعي نسـبت داده شـود، آنهـا    

تـري در مـورد روابـط يـا      هاي عـاطفي قـوي   بايد دلبستگي
آن بـه   ساختارهاي مورد نظر توسعه دهند، اگر نـوع منفـي  

ــد دلبســتگي  هــاي عــاطفي  واحــدها نســبت داده شــود، باي
  . (Ibid, 2001: 327-8)ضعيف تري شكل گيرد

  
  ابژه هاي اجتماعي

مبادله به يك واحـد   مشترك بر طبق اين نظريه، وظيفة
ابـژه  واحـد اجتمـاعي يـك     . شـود  اجتماعي پيوند داده مي

بـراي  . است كـه بـراي كنشـگران، واقعـي اسـت     اجتماعي 
زه كردن پيوند وظيفة مشترك و عاطفة ناشي از يـك  تئوري

واحد اجتماعي، ابتـدا چهـار ابـژه اجتمـاعي عمـده درنظـر       
شود كه شامل وظيفـه، خـود، ديگـري، و واحـد      گرفته مي

در شـكل مبادلـه يـا سـاختار مبادلـه       وظيفه. اجتماعي است
ترين ساختارهاي مشـخص شـده توسـط     بنيادي. جاي دارد

مبادلـه، سـاختارهاي توليـدي، چانـه     نظريه پـردازان شـبكة   
زني، غير چانه زنـي، و عـام اسـت و هـر سـاختاري شـامل       

اشاره بـه اسـتنتاجاتي دارد كـه     خود،. وظيفه متفاوتي است
بـه عنـوان مثـال خـود ـ      (گيـرد   در مـورد فـرد صـورت مـي    

اشـاره بـه اسـتنتاجاتي در     ديگـري، ). هاي مـوقعيتي ارزيابي
ه دنبـال مبادلـه بـا او    مورد شخص ديگري دارد كـه فـرد ب ـ  

اي اســت كــه  محــدوده واحــد اجتمــاعي،ســرانجام . اســت
توانـد   كنشگران آن را زمينة اصلي مبادله مي دانند كـه مـي  

 .(Ibid: 329-30)رابطه، شبكه، يا گروه مبادله باشد
در نظر لاولر عاطفة مطلوب و نامطلوب، عواطفي كلّي 

مثـال شـور،   به عنوان (عاطفة مطلوب، شامل علاقه، . هستند
به عنوان مثال رضايت، راحتـي، آرامـش   (و خوشي ) شوق
. شـود  عاطفة نامطلوب شامل فشار عصبي يا غـم مـي  . است

علاقه و فشار عصبي بيش از خوشي و غم مستلزم تحريك 
هـاي   عاطفـه . (Lawler, 2001:332)و فعـال سـازي اسـت    

ديگر؛ يعني عاطفه مرتبط بـا خـود، ديگـري، و واحـدهاي     
افتخار بـه  . شوندتوسط فرايند انتساب تعديل مي اجتماعي،

خود و قدرداني از ديگران در طرف مثبت و شـرم از خـود   
ــد    ــرار دارن ــي ق ــرف منف ــم، در ط ــر . و عصــبيت و خش اگ

كنشگران عاطفة مطلوبي را از وظايف مبادله به رفتار خـود  
اگر عاطفـة مطلـوبي   . كنند نسبت دهند، احساس افتخار مي

دهنــد، احسـاس قــدرداني نسـبت بــه    را بـه ديگــري نسـبت  
كنند، اگـر عاطفـة نـامطلوبي را از شكسـت در      ديگري مي

وظايف مبادلة به خود نسبت دهند، دچار شـرم و خجالـت   
مي شوند و اگر آنها را به ديگري نسبت دهند، خشم بـروز  

دهـد   ها، دوگانگي عاطفي رخ مـي در برخي زمينه. كند مي
ز افتخـار و شـرم نسـبت بـه     اي ا تواند آميـزة پيچيـده    كه مي

. خــود يــا خشــم و حــق شناســي نســبت بــه ديگــران باشــد 
هاي  انتسابات مربوط به واحدهاي اجتماعي شامل وابستگي

اي، ضمني يا آشكار است و عاطفه مربوطه  گروهي ـ رابطه 
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 :Ibid)عـاطفي اسـت  ) بيگـانگي (دلبستگي يا بي علاقگـي  

331).  
  

  قضاياي نظري 
نمايـد كـه   رپنج عنوان بيان مـي لاولر قضاياي خود را د

ويژگي هاي وظايف مبادلـة مشـترك، سـاختار    : عبارتند از
اي و گروهـي عاطفـه،    هـاي رابطـه  مبادله و عاطفه، انتسـاب 

گيري روابـط، شـبكه هـا، و    هاي عاطفي، و شكل دلبستگي
قضــاياي مــرتبط بــا عنــوان آخــر در مــورد انســجام . گــروه

  .شود پرداخته نميگروهي است و در اين مقاله به آنها 
وظيفـة مشـترك،   : هاي وظايف مبادلة مشتركويژگي

شـود و   اي است كه توسط يك يا چند نفر انجام مي وظيفه
توانند آن را انجام دهند  هيچ يك از كنشگران بتنهايي نمي

ــه     ــروض گرفت ــتگي، مف ــم وابس ــرايطي از به ــابراين ش و بن
آنچه  بر اساس. (Ibid: 333)شود، حاصل از آن را دارد مي

  :توان دو قضيه را عنوان نمود گفته شد مي
هر چه تأثير افراد بر توفيـق يـا شكسـت در وظيفـه،      -1

بيشتر غير قابل تفكيك باشـد، احسـاس مسـئوليت پـذيري     
  .مشترك بيشتر است

هرچه احسـاس مسـئوليت پـذيري مشـترك جهـت       -2
ــا شكســت يــك وظيفــة مشــترك، بيشــتر باشــد،    توفيــق ي

خاص حاصله را بيشتر به واحدهاي  كنشگران عاطفه عام و
 .(Ibid: 334)دهند اجتماعي نسبت مي

توانـد   سـاختارهاي مبادلـه مـي   : ساختار مبادله و عاطفـه 
احساس مسئوليت مشـترك را كـم يـا زيـاد كنـد؛ چراكـه       
ساختارها، واجد تفاوتهايي در تفكيك ناپذيري رفتارهـاي  

ختي شـنا  هـاي جامعـه   نظريـه . معطوف به وظيفة افراد هستند
مبادلـه، چهــار صــورت از ســاختار مبادلـه را كــه هــر يــك   

: كنـد  متضمن فعاليت مشترك متمايزي است مشخص مـي 
هـا يـا    به معني هماهنگ سازي تـلاش  مبادلة توليدي ) الف

مبادلــة ) تركيـب منــابع جهــت توليـد كــالاي مشــترك، ب  
يا گفتگو بر سر يك توافق آشكار يا داد حاصل از مذاكره 

ــلمبا) و ســتد، ج ــة متقاب ــوالي، اغلــب   دل كــه بصــورت مت
ــان صــورت     ــول زم ــافع در ط ــتد من ــا داد و س ضــمني، و ب

كـه منـافع يـك طرفـه را      مبادلة تعمـيم يافتـه  ) گيرد و د  مي
براي يك كنشـگر يـا عضـو يـك شـبكه يـا گـروه فـراهم         

كند در حـالي كـه آن را از يـك يـا چنـد عضـو ديگـر         مي
گر ـ بـه ـ گـروه     هاي توليدي بصورت كنشمبادله. گيرد  مي

 باشـند  بوده و شامل هدف مشـترك و منبعـي از منـافع مـي    
هاي حاصل از مذاكره و مبادله مبادله). مانند تلاش جمعي(

مانند مبادلـة  (متقابل به صورت كنشگر ـ به ـ كنشگر است    
هاي تعميم يافته از اين جهت كه دريافـت  و مبادله) مستقيم

ر مسـتقيم اسـت   كننده و منفعت گيرنـده يكـي نيسـت، غي ـ   
(Ibid: 334).  

روابط مبادلة توليدي نسبت به روابط مبادلة مستقيم  -3
تـر در مـورد    موجد عاطفه قوي) تعميم يافته(يا غير مستقيم 

      (Ibid: 337-9 ).مسئوليت پذيري مشترك است 
) حاصل از مـذاكره و متقابـل  (روابط مبادلة مستقيم  -4

موجـد عاطفـه   ) يافتـه  تعمـيم (نسبت به مبادلة غيـر مسـتقيم   
  . تري است تر و احساس مسئوليت مشترك قوي كلي قوي

مبادلة حاصل از مذاكره، نسبت بـه اشـكال مسـتقيم     -5
مبادله، موجد عاطفـة كلّـي و احسـاس مسـئوليت مشـترك      

 .تري است قوي
دهد كه چرا و چگونـه   اين نظريه نشان مي بطور خلاصه

مختلـف مبادلـه   اثرات عاطفي مبادلـه در بـين سـاختارهاي    
  .(Ibid: 339-40). كند تغيير مي

اين انتسـابها بـه   : اي و گروهي عاطفه انتساب هاي رابطه
عنوان پيوند اساسـي بـين عاطفـه كلـي حاصـل از مبادلـه و       

بنـابراين  . (Ibid: 341) شـوند رفتار انسجامي محسـوب مـي  
  :توان قضاياي زير را عنوان كرد مي
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اي و گروهـي عاطفـه    تر بودن انتسابهاي رابطـه  قوي -6
هـا بـيش از   مبادله) حاصل از مبادله به ميزاني است كه الف

) آنكه مستقيم يـا غيـر مسـتقيم باشـند، توليـدي باشـند، ب      
، و )تفكيـك ناپـذيري بيشـتر   (وظيفة مبادله، مشترك باشد 

پذيري مشترك جهـت   وظيفة مبادله، احساس مسئوليت) ج
  . عاطفة كلّي را ايجاد نمايد

ــتحكا -7 ــه اس ــابهاي رابط ــت   م انتس ــي جه اي و گروه
: هاي كلي در چهار شكل مبادله بدين ترتيـب اسـت   عاطفه
 .تعميم يافته  -متقابل  -مذاكره -توليدي

اي و گروهـي بـراي عاطفـه مثبـت      انتسابهاي رابطـه  -8
هـاي خودمدارانـه را   آميز، سوگيريناشي از مبادلة موفقيت

اني نسبت به ديگـران  برد و افتخار به خود و قدرد از بين مي
كنـــد؛ انتســـابهاي   را بـــه يـــك انـــدازه تقويـــت مـــي    

گروهي براي عاطفـه منفـي ناشـي از شكسـت در     /ارتباطي
دهد؛ اما از  هاي خودمدارانه را كاهش ميمبادله، سوگيري

به طوري كه كنشگر بيشتر احساس عصـبانيت  . برد بين نمي
 .(Ibid: 341-2)از ديگري دارد تا شرم از خود

تـرين تـأثير يكپـارچگي     اساسـي : هاي عاطفي يدلبستگ
ــه  ــابهاي رابطـ ــعيف   /اي انتسـ ــا تضـ ــت يـ ــي، تقويـ گروهـ

وابسـتگي  ( هاي عاطفي كنشگر به واحد اجتماعي دلبستگي
در مورد عاطفه مثبت، اين . است) هاي شخص ـ به ـ گروه  
هــا بــه واحــد اجتمــاعي را افــزايش  انتســاب هــا، دلبســتگي

بي علاقگي يـا بيگـانگي    دهند و در مورد عاطفه منفي، مي
تـدوين   9با توجه به آنچه گفته شـد، قضـية   . پروراند را مي

  .شده است
ــابعي از       -9 ــوان من ــه عن ــاعي ب ــدهاي اجتم ــر واح اگ

ــرل درك شــوند،    ــل كنت ــات و قاب ــا ثب احساســات مثبــت ب
تر خواهند  ها، قويها يا رابطههاي عاطفي به گروه دلبستگي

ابع بـا ثبـات و غيرقابـل    شد؛ اگر اين واحدها بـه عنـوان من ـ  
ــوند بـــــي   كنتـــــرل از احساســـــات منفـــــي درك شـــ

تر  ها قويعاطفي به روابط يا گروه) بيگانگي(هاي علاقگي
  . (Ibid: 343)خواهد شد 

بطور خلاصه، اصل اساسي ايـن نظريـه ايـن اسـت كـه      
. هاي مشتركي را ايجاد مي كنـد  ساختارهاي مبادله، فعاليت

عـاطفي مثبـت يـا منفـي بـر      هاي مشترك، تأثير  اين فعاليت
. آنها موجد عاطفـه يـا احساسـات كلّـي هسـتند     . افراد دارد

هـا، يـا سـاير    هـا، شـبكه  كنشگران ايـن عاطفـه را بـه گـروه    
اين امر بـه ميزانـي رخ   . دهند واحدهاي اجتماعي نسبت مي

دهــد كــه كــار يــا وظيفــه، مســتلزم تفكيــك ناپــذيري  مــي
كنشـگران از   هاي افراد باشد و بدين وسيله احساس كمك

تحـت ايـن   . دهـد  مسئوليت پذيري مشترك را افزايش مـي 
و ) افتخــار(شــرايط، احساســات مثبــت در مــورد خــود     

دهد و بـا تعلقـات فـرد ـ بـه ـ        نيز رخ مي) قدرداني(ديگري
اثـرات سـاختار اجتمـاعي بـر     . يابـد  گروه پيوند متقابل مـي 

انسجام خرد، غيرمستقيم است و به واسطة همين پيامـدهاي  
  .(Ibid, 2002: 11)گيرد  اطفي، مبادله صورت ميع
  

  نتيجه گيري و نقد
شناسي عاطفه بـيش از سـه دهـه نيسـت و      قدمت جامعه

. انـد  جامعه شناسان متقّدم، مستقيماً به بحث عاطفه نپرداخته
اين خاطر است كه هنوز انديشة جامعه شـناختي،   اين امر به

فان، عاطفـه را  فيلسو. تحت تأثير انديشة ديرپاي فلسفي بود
دانستند و به دليل تأكيد بر خـرد، عاطفـه   در مقابل خرد مي

جامعه شناسان  1970اما از دهة . به حاشيه كشانده شده بود
نظريه پـردازان  . توجه خاصي به بحث عاطفه مبذول داشتند

كنند و ما  هاي مختلفي پيروي مي در اين حوزه، از رهيافت
شناسي  ز انديشمندان جامعههاي سه تن ا در اين مقاله نظريه

  .عاطفه را بررسي نموديم
كنـد   ترنر در نظرية خود، به پنج نياز بنيادين اشـاره مـي  

از . كه بشر در تعامل رو در رو به دنبال برآوردن آنها است
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نظر وي افراد به دليل اجتناب از اضـطراب، بـه دنبـال رفـع     
مختلف  هاي گيري از رهيافتترنر با بهره. اين نيازها هستند

شناسي، نگاهي چند بعدي به نيازهاي بنيـادين انسـان    جامعه
هـاي عاطفـه را انتظـارات و كيفرهـا      وي تعيين كننده. دارد
چنانچه انتظارات افراد، محقّق نشود، افـراد اغلـب   . داند مي
هـاي دفـاعي را بـه كـار برنـد امـا اگـر         توانند اسـتراتژي  مي

را مــديريت  هــا، ناهمــاهنگي نتواننــد بــه كمــك اســتراتژي
برنـد؛ در   تري بـه كـارمي   نمايند، مكانيسم هاي دفاعي قوي

كنــار انتظــارات و كيفرهــا، مكانيســم هــاي دفــاعي نيــز بــر 
ترنـر، معتقـد اسـت    . شدت، نوع، و هدف عاطفه تأثير دارد

كه واقعيت اجتماعي در سـه سـطح خـرد، ميـاني، و كـلان      
خود را نشـان مـي دهـد و در هـر سـطح، نيروهـاي جهـت        

اي  دهنـده  وي عاطفه را نيروي جهت. اي وجود دارد دهدهن
كند و جريـان تعامـل را    داند كه در سطح خرد عمل مي مي

ترنـر بـه كمـك مفهـوم جـاگيري توانسـته       . دهد جهت مي
است، سطوح خرد را به سطح مياني و كلان مرتبط نمايـد،  
بدين ترتيـب كـه عاطفـه كـه در سـطح تعـاملات رودررو       

 ثير سطوح مياني و كلان قرار داردتحت تأ است، عمده.  
. مي توان پرسيد قدرت و ضعف نظريه ترنر در چيست

ترنر بخوبي از عهدة مرتبط ساختن تبيين كننده هاي پديدة 
عاطفه در سطوح خـرد، كـلان و ميانـه برآمـده اسـت؛ امـا       
. نظرية وي بسيار خطي، يك جانبه نگـر و مكـانيكي اسـت   

شناسـد كـه انتخـاب    مـي ترنر يك نوع انسان عـام ژنتيكـي   
طبيعي در او نيروئي به وديعه گذارده است كه تعاملات او 

در اين تعاملات انتظاراتي وحود دارد كه . دهد را شكل مي
در ساختارهاي اجتماعي بسته به . آن هم جنبة تكويني دارد

برآورده شدن يا نشـدن ايـن انتظـارات، عواطـف تكـويني      
همســر جامعــه بــه كمــك (ترنــر . خاصــي بــروز مــي كنــد

-درصد ژنمان با شـامپانزه  98گفته است، وقتي ما) شناسش
هاي آفريقائي مشترك است، دليلي ندارد كـه نگـوئيم در   

ما هم . ها نداريم، هيچ مشتركاتي با ميمونفرايند تكاملي ما
ايـم و شـايد بـه    مثل آنها در تله بيولژي خودمـان گيرافتـاده  

نائـل شـديم كـه    آوري غـذا  درصد به جمع  2خاطر همان 
تـري  اش بـه وجـود آمـدن روابـط اجتمـاعي پيچيـده      لازمه

ايــن جبرگرائــي زيســت . هــا بــوده اســتنســبت بــه ميمــون
شناسانه و پس از آن جبر كلان اجتمـاعي كـه بـه آن بـاور     
دارد، بازگشت به عهد نياكان جامعه شناسي بـويژه اسپنسـر   

ترنر گوئي چشم خود را بر تحولات جديـد جوامـع   . است
سته است و نقش وسـائل ارتبـاطي نـوين، منـافع جديـد و      ب

ــد     ــانها از قي ــوعي رهاشــدگي انس ــه ن ــاعي و ب ــراد اجتم انف
. گيـرد نهادهاي سنتّي و نهادهاي خود ساخته را ناديده مـي 

انسانها چنانند كه ممكن است، افتخـار و پـاداش را ناديـده    
. بگيرند و دست بـه اعمـالي بـر خـلاف منـافع خـود بزننـد       

دهـد كـه انسـانها نسـبت بـه      اي امروزي نشـان مـي  رويداده
ساختارها خشمگين هستند و ايـن موضـوعي اسـت كـه بـه      
درستي در نظريه ترنر آمده است؛ اما وي از اين نكته چشم 

كند كه اين خشم ممكن است، سخنگو هم پيـدا  پوشي مي
كند و بصورت نظرية ساختاري شدن، نظريه پست مـدرن،  

شناسي مردم مدار عرضـه شـود،   فراساختارگرائي و جامعه 
هاي خلاف نظريه ترنر همه بي نقص هسـتند  نه اينكه نظريه

ولي حداقل نشان مي دهند كه انسـانها سـاكت نبـوده و بـه     
. دهندهاي اطرافشان واكنش نشان نميشكل ثابت به پديده

ترنر به اين شيوه مي خواهد هم انباشتي بـودن علـم جامعـه    
ن را مستدل كند؛ اما اين اشـتباه  شناسي و هم اثباتي بودن آ

را مرتكب مي شـود چـون كنـت و دوركـيم جبريگـري و      
قابل پيش بيني بودن رفتار انسانها را هـم بـراي خودشـان و    
هم براي مطالعه كنندگان آنها براي علمي اثبـاتي لازم مـي   

ــمردند ــروزه ثابــت شــده اســت كــه در   . ش حــال آنكــه ام
لمي مشاهده كرد و توان نظم عرفتارهاي آشوبناك هم مي

آدميان ممكـن اسـت   . حتي براي آن فرمول رياضي نوشت
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هركدام به راه خود بروند و از دسته و قلمـرو خـود تبعيـت    
كند، بدون اينكه زير چتـر جبـر كـلان باشـند و در تحليـل      
نهائي همه اين راهها نظم ويژة قابل پـيش بينـي را در دوره   

  .اي طولاني تر به نمايش بگذارند
ز نظريه پردازاني است كـه بـا ديـد سـاختاري و     كمپر ا

نظرية وي با يك ايدة ساده آغـاز  . نگرد اثباتي به عاطفه مي
قدرت و پايگاه نسبي افراد در تعاملات اجتمـاعي  : شود مي

و تغيير در قدرت و پايگاه آنها، اثـرات مهمـي بـر حـالات     
به عبارتي پيامدهاي بدست آوردن يـا از  . عاطفي آنها دارد

دادن قــدرت و پايگــاه، در يــك رابطــة اجتمــاعي،   دســت
وي در قضاياي خود، حالات مختلـف  . موجد عاطفه است

  .اين پيامدها و عاطفه متناظر با هر يك را بررسي مي كند
همچنانكه شاهديم چون كمپر و كالينز از يك ديدگاه 

نگرند، نظرية عواطـف آنهـا از انعطـاف    وبري به عاطفه مي
ايـن نظريـه   . ريه ترنـر برخـوردار اسـت   بيشتري نسبت به نظ

ــروع     ــردي ش ــين ف ــاملات ب ــرد و تع ــطح خ ــردازان از س   پ
مي كنند و قدرت و پايگاهي را كه زاينده عواطف است،  

به همين خاطر است كه اين . در تعاملات رودررو مي بينند
هاي تواند در حيطهنظريه قابليت تجربي بيشتري دارد و مي

بعـلاوه  . د آزمون قرار گيردگوناگون كنش اجتماعي، مور
عـلاوه بـر عوامـل    . كندنظرية آنها به اين نكته نيز توجه مي

ساختاري، خواست و انتظار تصوري انسانها هـم در پديـده   
بنابراين اگرچه عواطف اساسـي جنبـة   . عاطفه اهميت دارد

تكويني دارد؛ ولي اين نظريـه خاسـتگاهش كـنش متقابـل     
يـك طـرف انسـانها ماننـد     در اين انديشـه از  . گرائي است

حيوانات نيستند كه داراي غريزه باشند؛ بلكه داراي سـائقه  
ــتند ــرايط و    . هس ــذيري دارد و ش ــكل پ ــت ش ــائقه قابلي س

. هـاي مختلفـي بـه آن مـي دهـد     موقعيت اجتمـاعي، شـكل  
چنــان كــه تقــاطع عواطــف تكــويني، عواطــف متنــوعي را 

ي كنند كـه وابسـته بـه شـرايط گونـاگون و معنـا      ايجاد مي

كـالينز بـه دليـل    . مورد نظر افراد از اين موقعيـت هـا اسـت   
-تماس بيشتري كه با جوامع شرقي داشته است، ديد وسـيع 

تري نسبت به انسان دارد و اين ديد را به كمپـر هـم منتقـل    
بـا ايـن وجـود هنـوز هـم ايـن معضـل جامعـه         . كرده است

شناسي به قوت خود در اين نظريه حضور دارد كه چگونه 
ايـن  . است سطح خرد را به سطح كلان پيوند دهـيم ممكن 

ــرة    ــا طــرح مفهــوم زنجي ــري از دوركــيم و ب ــا وام گي دو ب
مناسك سعي دارند كـه تعـاملات را زنجيـر وار بـه سـطح      
كلان متصل كنند، غافل از اينكـه ايـن كـار تنهـا از طريـق      
عواطف و انرژي هـاي نهفتـه درآن و يـا قـدرت و پايگـاه      

مانـدگاري و كـلان شـدگي بـه      قدرت براي. عملي نيست
در يك برداشت ديگر . اسطوره و ايدئولوژي نيازمند است

. ببينيم، اسطوره و ايدئولژي چـه نسـبتي بـا عواطـف دارنـد     
براي مثال مي توان پرسيد در ايران چه پايگاهي امـام علـي   

بخشد كه رضـايت و عشـق آنهـا را    به معتقدان خود مي)ع(
ســخ داد كــه در عرصــة مــي تــوان چنــين پا. برمــي انگيــزد

امـا  . اجتماع امروزي تنها نوعي همبستگي بـا سـاير مؤمنـان   
آنچه قابل مقايسـه بـا مفهـوم پايگـاه در نظريـة مـورد نظـر        

اسـت كـه عواطـف    ) ع(است، پاداش اخروي محبت علـي 
اما اين كه چه ميزان از ايـن پـاداش   . انگيزدمؤمنان را بر مي

س و عينـي بـراي   نصيب افراد خواهد شد، نيز به طور ملمو
اين مثال مؤيد دخالت يـك انديشـه   . كسي مشخص نيست

در جريان عاطفة افراد يك جامعه است كه بروز مـي كنـد   
خلاصـه  . بدون آنكه بدانند پيامد آن چـه مـي توانـد باشـد    

اينكه دخالت تفكّر و انديشه كه جـدا از تصـور و سـاختار    
است، امكانات و معادلات ديگـري را در عواطـف شـكل    

  .دهد كه قابل بحث استيم
لاولـر در  . لاولراز نظريه پـردازان مكتـب مبادلـه اسـت    

قضاياي نظري خود، سـعي دارد كـه بـه دو پرسـش پاسـخ      
اول اينكه تحت چه شرايط ساختاري، مبادله موجـد  : گويد
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عاطفه و احساسات است؟ دوم اينكـه تحـت چـه شـرايطي     
شـد و  اين عاطفه به واحدهاي اجتماعي نسبت داده خواهد 

آورد؟ ايـن   مدارانه را به وجـود مـي   بنابراين رفتارهاي جمع
هـاي   نظريه بـر آن اسـت كـه سـاختارهاي مبادلـه، فعاليـت      

هـاي مشـترك،    اين فعاليـت . آورد مشتركي را به وجود مي
كنشـگران ايـن   . تأثير عاطفي مثبت يا منفـي بـر افـراد دارد   

تمـاعي  ها، يا ساير واحدهاي اجعاطفه را به گروه ها، شبكه
ايـن امـر   . دهند تركيب مي كند، نسبت مي  كه آنها را با هم

به ميزاني رخ مي دهد كه كار يا وظيفـه، مسـتلزم تفكيـك    
هـاي افـراد باشـد و بـدين وسـيله احسـاس       ناپذيري كمك

. دهـد  كنشگران از مسئوليت پذيري مشترك را افزايش مي
ــورد خــود و    ــن شــرايط، احساســات مثبــت در م تحــت اي

دهد و با تعلقات فرد ـ به ـ گـروه پيونـد     رخ مي ديگري نيز
لاولر توانسته اسـت تاحـد زيـادي از نگـاه     . متقابل مي يابد

متقدمان رهيافت مبادله به كنشگر، دور شود؛ امـا همچنـان   
توجه وي به . هاي مكتب مبادله است فرض پاي بند به پيش

به منظـور تبيـين نحـوة انسـجام و حفـظ واحـدهاي         عاطفه،
 . ي استاجتماع

ترنر بخـاطر گنجانـدن    توان گفت نظرية  بطور كلّي مي
مفهوم انتظارات و بويژه مفهوم موقعيـت و در نظـر گـرفتن    

هـا و هنجارهـا، و    عوامل مؤثّر بر انتظارات، همچـون ارزش 
دفاع از تراكمي بودن علم جامعه شناسي و نظرية كمپـر بـه   

لاولر  دليل وارد كردن قدرت و پايگاه در نظرية عواطف و
به دليل توجه بـه عواطـف گونـاگوني كـه در مبادلـة هـاي       

توانـد بـه   شود و چگونـه ايـن امـر مـي    اجتماعي حاصل مي
اكنون . هاي ارزشمندي هستندهمبستگي منجر شود، نظريه

پـردازيم و بـه معرفـي نتـايج     به توصيفي از وضع جامعه مي
ــران    ــه در اي ــدگاه مبادل ــاس دي ــي براس ــالي از پژوهش  اجم

هـا بـا   پردازيم تا تناسـب و كـاربرد ايـن نظريـه    مي )زشيرا(
  .جامعة ايران مشخص شود

  
  جامعة ايران

جامعة ايران كه يـك پـاي در سـنّت و  يـك پـاي در       
تجدد دارد، حاوي تضادها و تناقضاتي است كه طبيعته بـر  

بخشي از جامعه كـه  . گذاردنظم موجود در عاطفه تأثير مي
ص گرايانـــه در مفهـــوم هـــا و هنجارهـــاي خـــا بـــا ارزش

شوند با انتظارات متفاوتي از بخش پارسونزي، مشخص مي
انـد، وارد   ديگر جامعه كـه واجـد هنجارهـاي عـام گرايانـه     

شوند و اين خـود بـر عاطفـه آنهـا مـؤثّر      موقعيت تعامل مي
هاي جامعة ايـران   رسد، پيچيدگي به نظر مي. گردد واقع مي
ترنر بهتر   را با نظرية اي است كه ساختار عاطفه آن به گونه

اينكه در جامعة فعلي ايـران،   با توجه به. توان تبيين نمود مي
هـايي كـه    پايگاه اجتماعي، صورت آشكاري ندارد، پايگاه

انطبـاق زيـادي بـا     كننـد،  افراد در ذهـن خـود تعريـف مـي    
شـود،  پايگاه عيني آنها كه با معيارهاي محقّق تعريـف مـي  

ريختگـي وضـعيت طبقـاتي و     ندارد و ايـن بـه خـاطر بهـم    
پايگاهي جامعة در حال تغييري مانند جامعة ما است كه در 

  .هاي اخير تغييرات چشمگيري را تجربه كرده است دهه
در دفاع در مقابل ديدگاههاي فـرد نگرانـه عواطـف،      

جاناتـان ترنـر، تئـودور كمپـر و ادوارد لاولـر       كساني مانند
ان دهند كه حتي يـك  عواطف نش برآنند كه با طرح نظرية 

. اجتمـاعي دارد   موضوع روانشناختي مانند عاطفه نيز ريشـه 
شناسـي   كار اين متفكّران يادآور دفـاع دوركـيم از جامعـه   

ــد       ــي مانن ــري شخص ــد، ام ــان ده ــيد نش ــه كوش ــت ك اس
خودكشي، كاملاً فردي نيست و در پيوند بـا نـوع اجتمـاع    

ئي از اگر نظرية دوركيم داراي نارسـائي هـا  . تاريخي است
انـد  نظر جبرگرائي بود، بعضي ازاين نظريه ها سـعي كـرده  

  .كه از اين انتقادات مبرا باشند
  

  گزارش يك نمونة عيني
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ــار در     ــره وري ك ــورد به ــيراز در م ــي در ش در تحقيق
سازمانهاي دولتي، كوشيده ايم به اين سؤال جـواب دهـيم   
كه چه عوامل اجتماعي در بهروري مؤثّر است؟ چارچوب 

در اين تحقيق . اي عواطف استتحقيق نظرية مبادله نظري
-به اين معني كه آيا براي رده. به قشربندي هم پرداخته شد

اي متمـايزي وجـود   هاي اداري متفـاوت ارزشـهاي مبادلـه   
  كند يا خير؟ دارد كه به بهره وري آنها در توليد كمك مي

دهـد كـه اولاً كاركنـان    نتيجه ايـن پـژوهش نشـان مـي    
ــه  اداري، و ــهاي مبادل ــه ارزش ــته ب ــا  ابس ــن ب ــتند و اي اي هس

بـه طـوري كـه رده هـاي     . هاي آنها هم هماهنگ است رده
پائين اداري به احترام به عنوان يك كـالاي بـاارزش نگـاه    

كنند و به آن پاسخ مـي دهنـد و حـال آنكـه كارمنـدان      مي
سطح مياني به تأييـد اجتمـاعي نيازمندنـد و بـالاخره رؤسـا      

). 1378مقـدس و احمـدي،  (جتمـاعي انـد  طالب مقبوليـت ا 
تواند به افسردگي و يا در مواقع عدم تحقّق اين پاداشها مي

ايـن سـخن بـه    . محروميت شديد، به پرخاشگري بيانجامـد 
اين معني نيست كـه همـة جامعـه مـا واجـد همـان شـرايط        
ادارات دولتي است و يا يك فرد اداري در خـارج از اداره  

چون ادارات محل . خته مي شودهم مثل داخل اداره برانگي
چون (هاي پائين و مياني درآمد است، براي بسياري از رده

پژوهش نشان داده است كه رده هـاي بـالاي اداري؛ يعنـي    
محـركّ اقتصـادي و   ) مديران راههاي بديل بيشتري دارنـد 

احترام و تأييـد و مقبوليـت اجتمـاعي در    . احترام مهم است
ست؛ ولـي كالاهـاي ديگـري    تر هم ارزشمند اجامعه وسيع

مانند ارزشهاي معنوي هم براي انسانهاي جامعـه مـا مطـرح    
ها ما بعد معنوي را بـه عنـوان يـك    اگر در اين نظريه. است

كالاي مطلوب وارد كنيم، مسلماً قابل تطبيق بـا جامعـة مـا    
 .   خواهند بود

هـا ديـدگاه جديـدي را در     بطور كلي وجـود ايـن نظريـه   
انــد كــه  خــرد و كــلان بــاز كــرده عرصــة جامعــه شناســي

شناسـي داشـته    اي در پيشرفت جامعه تواند سهم ارزنده مي
  . باشند
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